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 اشخاص به ترتیب حضور؛/

 

 هفت(  ـساقی و بزرگِ دسته هَشَل  /ساله   40،  )جهانگیرِ بیگ جهان  ــ
 
 هفت( ـفقای قدیم دسته هَشَل  از رُ /ساله  35) ایرجــ  
 
 هفت(  ـساله ، گمشده دسته هَشَل   24) ماندگار  ــ
 
 هفت( ـنائبِ دسته هَشَل   /ساله  30!  پسرشاه )  باغوردیان  ورِِژ  ــ
 
 ت(هف   ـفقای دسته هَشل از رُ /ساله ، پسرعمو زای جهانگیرِ بیگ    35)  عیوضــ  
 
 هفت(  ـگذشته دسته هَشَل  در فقای  )مُتوِفّی ، از رُعاشیق مرتضی    ــ
 
 همسر سابق جهانگیرِ بیگ( /ساله  35)شعله چاوُشی ، عله خانم شُ  ــ
 
 ربا(الغُغریب  دخیلِ شاه  /احمد  )محمود استادناشناس    مردِ  ــ

 

 

 

 صحنه؛//

 

ه خمــت، یره و مِــهمناک و زُقی،ژرفــایی از نمــی دانــم یقــاسعمیق و ســرد،وَادخمــه ای،ا ]

آلود،آنچنان یه به بازی خیالی مانده است!اینهمه،چه بهتر یه بر سکویی گرِد فراهم آمـده 

 [باشد.
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 "تنها یه خاطره واقعی وجود دارد و آن خاطره زخم هاست."ا ـی "دوزخ"ل:تکه اوّ ــ
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ــان  ــه صب ــد  ات ب ــواج رادیوداــدات گوین ــر روت ام ــو ب ــاری،یرتربی ی اص اــدامات م بل )در ت

عربیرموسیقی فرانسوترخِرخِر رادیورادات آم ولانسرنوات نقار رشلیک گلولهرخِرخِر رادیورگویند  

 فارسی صبان به گویی شعرت را بلند بلند می خواندد(

 

خانه گورِ زنده هاست.خانه خالی است.امّا  مـام ایـخ خانـه از عدِـر دسـت :ادات گویند 

 های  و پُر خواهد شد،دهان اگر باز یند ایخ چمدان...

 
سیگارت آتش صد رسرمست و سـرخو  یـی  "  جهانگیر بیگ")با بشیدن ب ریت نور می آیددمردت  

 (درادیو می بندد 

 

شد،دهان اگر باز ینـد ایـخ  مام ایخ خانه از عدِر دست های  و پُر خواهد  )صمزمه وار(جهان:

الا واسـم حُکـمِ حاشـه،و قبلنا یه نفر برام خونده بـود یـه یفـر نب  ایخ شعر)بی تاب(...چمدان

ــدا رو دار  یت خ ــّ ــرده مش ــرا ِ خــود  ی ــو مســت و خ ــه من ــه همیش ــون آوردن ــه زب ه.ب

نیـاز بـه )برانگی بـه ولـی خـوددار(لامصبّ،خصوصأ اونقایی یه از عدرِ دست هـا مـی گـه...

ی نیست البتهسامثال مخ بدنه ی واقعی ایخ یوچه ان.آخه مخ بچّه یوچـه ملّـی ام.از سـرِ فمعر

د شده باشیخ حتمی منو اونقا دیدیخ یه  و پالتوی یهنـه عهـد بـوم ام جـا یوچه ملّی یه رَ

رو نیگا می ینم یه رد می شخ از یوچه های شلوغ.همه خـو    خشک یردم و دارم عابرا

ندمسحتّی بچّــ رمــی )دِل ــور اص خــودررو بَه هــایی یــه ایــخ پــنن ســاله دنیــا اومــدن !مــی شناســَ

چیزی وجود داره به اسمِ دردهای عصبیِ فومِ  حمّل،می دونستید؟دارم صدامو گُم اند(رد گ

یادم می رهسمی خوام فکرهام یادم بمونه!بی حواسی رنقم می )به سَرِ خود می بوبد(می یُنَم!

 ده!البت اگه رنن مخ برای یسی یوچکتریخ اهمیّتی داشته باشه.حالا ایخ حرفا گفتخ نـداره

آخـه مـا یـه دار و دسـته ای )بی قرار(یه دست بردار نیست لایردار...  امّا ایخ دِل سوخته منه

خدا بیشتر بود!اسم دسـتمون رو هـم گذاشـته بـودیم   داشتیم یه وقتایی،اون روزایی یه زورِ
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هشت نفر بودیم،ولی اغلب یکی مـون بـه هـر عـذر و بهونـه   هَشَل ـ هفت.واسه اینکه جمعاً

ای،غایب بود و همیشه جمعمون  و برزخ بیخ هفت و هشـت  لـو  لـو مـی خورد!خـداییه 

نفـری  ی،دواوّلا بیشتر بودیم.بیشتر از اونی یه فکرشو بکنید.فکر یـنم حـدود بیسـت و یکـ

فقا یکی یکی آ  رفتخ  ا یه بودیم.ولی طی گذشت سالها و گذر حوادث ریز و درشت،رُ

یالبو برد رچند ت،ه باغذ و ع،س بیـرون آورد  بـه )دست به جیب  همیخ هفت،هشت نفر موندیم.

مـخ جهـانگیرِ بیـگ لـرصان( )با لبِهمیخ الان یه سال زندگیمو انداختم دور!بنارت می انداصد(

 هفت منم.خ.ساقی و بزرگِ دار و دسته هَشلَ ـ فقا جهان صِدام می ینام،البت رُ

 

 (دسیگار را می انداصد و یس می بشدناگهان )
 

 شرمنده،اشتباه از مخ بود!..امروز با منو فرامو  ینیخ. ملاقاتِجهان:
 

 )تاریک می شودد(

 

2 
 
 به گویی به درخبی ت،یه داد ؛وانمود می بند به در حال شمار  چیزت استد( "ایرج")

 

آره دُرسُـتهِ،آخریخ )گـویی چیـزت یافبـه اسـت(هیفده،هیقده...هیقده یا بیست و سـه؟ایرج:

گار بـود یـه گمـونم فقـج هیقـده،نوزده دنفری یه دوسالی می شه از دسته ما جدا شد،مان

فقـا  ـو دسـته دقی می یرد انگاری بیست و سه سـاله بود!رُا هر وقت نُساله بیشتر نبود امّ

واسـمون داری  ه گـُدربـی داشـت.گمانی صدا  می یردن.ناگفته نمونه یه دستی هم  ـو مُ

فقا یم می آورد به ما رُ  ام  وقتی)با ف،رت ناگهانی(...بس شنیدنی  ساز و مزقون یوک می یرد

دروغ مـی )شوخ(!به مخ حسودی می ینید،چون زنها از مخ خوششون می آدمی گفتسشما  

بـه مـخ چـه!جُرم )شانه بالا می انداصد(..ایخ حرفا شده بود  یکه یلامه.  گفت خالی بند.اصلاً

اینه یه دیده باشی و بعد بگی ندیدی!خب منم دیدم یه حالا دارم مـی گـم.از اینـا گذشـته 

عقب ساقی بود لایردار.بچّه باحالی بود یه لنگه نداشت.از اون بچّه  یزای زبـل یـه حـال 

ی.امّا حیـف یـه یهـویی...گم شـد.یادمه یـه روز  می یردی باها  لبی  َر یُنی و ردیف شِـ
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ناغافل رفت یه گوشه ای از ایخ دیارِ فانی مقاور شد و دیگه هیچی.یعنی هیچی به هیچیا.نه 

ی از خود  بقا نذاشت یـه هـر از گـاه خبری،نه هیچ نشونی...بی مرام حتّی یه ردپایی هم

 خفته ما رو  ازه  ر یرد. حالی از  بپرسیم...فقج یه بار از راه دور  ماس گرفت و غمِ

 
 (دمی شنویم )ایرج سیگارت آتش صد رخیر  به جایی می مانددو ما ادات ماندگار را

 

)با انـدومی ..غم.بدبخته...آره منم، نها!مانی پرُ  اینم یه پیغام دیگه از ماندگار ادات ماندگار:

ت و پـار یردن،خودمـو علیـل و چـلام دیشب ریختخ  و عروسیمون!زدن سـازمو لـَفراوان(

یردن...مهم نیست!داشتم دنبال پماد سالیسیلات می گشتم یه  و بعضی وقتا می مالیدی بـه 

دست و پاهام،یه یهو شماره ات رو پیدا یردم...حتمـی مـی خـوای بـدونی یقام،چـه مـی 

ینم.امّا اینم مهّم نیست رفیق.چون  موم ایخ حرفا بهانه اس،بهانه هـای عاشـقانه اس.امـّا  ـو 

 یوه درد با ،ظاقت بیار مرد با ...

 

 (دقطع می شود  )ادا
 

فقا همیشـه بخیـری و ای وای ...ای وای.هرجا یه هس یاد  پیه ما رُ)گیج و مسحور(ایرج:

 آره داشـتم چـی مـی گفتم؟یـه دسـته)ناگهان صیرلب آمسبه می خندد(دسلامتی بوده و بسسرَ

هفت بود و یه  هرون؟آره خب به رسم آدا  دسته یـه چنـد ایی آدم الکـی رو هـم هَشَل ـ  

ــون  اروندیم، ــتخ.مدخودم ــت نداش ــرامِ رفاق ــه م ــه اینک ــخ واس ــر  م ــه ح ــیخ ی مئخ باش

البّته می بخشینا،به یسی یه پنن سال پشت میله هـا بـوده )ناخرسند اص یادآورت چیزت(حسابه...

رو مـی ینم،واسـه اینکـه مخ ضمانت خودم امّا  )ی،هو به شور آمد (نمی شه خیلی مدمئخ بود!

یکِ همه بچّه باحالای دسته هَشَل نقات بخه،ناجی و یوچخدا،  همیشه ایّوم  مخ ایرج ام و

 دمهفت بوده و هستـ  
 

 ) تاریک می شودد(
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را یهـِِ صمـیِ   ات  روصنامهق ایسـباد رصیر تیـر چـراب بـربه  بلا  حصیرت بر سرر  "ورِژِ باغوردیان")

 (دبرد ربر آن می نشیند

 

بی مقدمه آنچه می خواهید دیگران برای شما بکنند،شما همان را برای آنها بکنیـد.ایخ :وِرِژ

حالا یـه خاطرهسیـه دفعـه پلـیس )خند  رو و فری ند (حر  و مخ نگفتم،سرورم مسیح گفته...

یسی خدری ندارم ولم یردن!حالا مـخ اینـا بازداشتم یرد،بعد یه دیدن به جز خودم برای  

رو گفتم  ا برسم به اصلِ موضوع یه الان می خوام بگم.آره والله ما یه زورمون به مورچـه 

هفـت مـا آزارمـون بـه  ـامّا  و دسته هَشَل  شدار دمند ()مُهم نمی رسه چه برسه به خلقِ خدا!

یم  همه می رسه به خصوص بچّه بی معرفتای پاییخ گذر.البت مخلص لوطی ها بودیم و هَسّـ

فقا رو  و دسـته بهـم پیونـدِ بـرادری مـی ده،رعایـتِ و خواهیم بود.چون  نها چیزی یه ما رُ

اینکه مخ ارمنـی ام امـّا با )به ناگه بغض می بند(آدا  رفاقت و رسم و رسومه الواطی و بس...

سینه چایَمَخ.چون از قـدیما گفتخسعـرمِ زهرمـاری رو بایـد بـا مـرد   همگی  فقارُ وی دسته،

مـه صـفت نداشـته باشـه،به درد اگـه آد)رجزخـوان(دجماعت خورد نه با هریس و نایسی

ممکنه بخوره،الّا عرم خوری.بی مقدمه،خیلی سریع بایست با آدمِ بی صـفت قدـع   هریاری

خود مثِ باز یردن یمربند شلوارِ بعد یه شـکم   رابده یرد،چونکه قدع رابده با آدمهای بی

)یـیش !دارم  هـم  ئِه، ا یادم نرفته بگم یه اسم خیلی نـازینان()خودنمایی بُ..سیر غذا خوردن.

ــد( ــی آی ل ـ م ــَ ــچ هَش ــر و بَ ــممِ...امّا بَ ــت وِرِژ وِرِژ باغوردیان،اس ــگله هف ــِ خوش ــی ص دام م

ل ـ یه یه جورایی نا خ...خلاصه افتخار بزرگی واسه آدمین ئبِ آقا جهان باشه  و دسـته هَشَـ

 دهفت
 

 )تاریک می شودد(
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ی آبی به ینجر  ات رو به خیابانی شلوب داردرعیوض یشت به اندلیررو به ینجر  ایسـباد  و اق )در ات

 آواصت نامفهوم می خواندد(

 

)بلنـد بلنـد مـی دیبا... ...آ یه...قنا...ری...یبا  قناری بـر آ ـه سوسـخ و یـاسعیوض:

 پایان  فریحسیارِمون خیلی عقبه!مخ  ازگی ها ملتفت شدم قوز مـی ینم.شـکم ام رو(! خندد 
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ی آرم!نمـی هم هی می دم جلو.وقت حر  زدنم، ه هر جمله ام،با دهنم یه صدای  َق در م

حتّی نمی دونم از یی شروع یردم به ایخ یارا...یـه چیـزی مـی !مدونم چرا ایخ جوری شد

م.فقج ایـخ رو مـی گم جالب،حتّی نمی دونم چه جوری شد یه یهو ایخ چیزهـا رو فهمیـد

همه شون رو خودم فهمیدم.همینم نـاراحتم یرده.هیشـکی ته،ا رو بهم نگف دونم یه یسی این

انگار نفهمیده یه مخ یه  غییرا ی یردم!هیشکی نیومده به مخ بگـه چـرا ایـخ جـوری شـدی!

و ندیده...نمی دونـم چیـزی رو یـه مـی خـوام بگـم مـی  ـونم برسـونم یـا هیشکی اصلاً من

نه...بالاخره دل به دریا زدم و امروز رفـتم بـه آقـا جهـان گفتمس ـو فکـر مـی ینـی مـخ چـه 

)ذوق صد  مـی صنـد صیـر دددمرگمه؟اونم صـا  گذاشـت  ـو یاسـه ام و گفـت زخـدا زدَدتِ

سـاقی و ما.همـه محـل مـی دونـخ یـه جهـان عشقی،خیلی مردِ ایخ آقا جهانگیر خان  خند (

بزرگواری یه نگو. َه همه الواط هاس...اینا رو گفـتم یـه آخـر  اینـو   رئیسِ ماست،اصلاً

بگم یه آره دیگه اگه پای عرم خوری آدم،مـرد نباشـه،لوطی نباشـه،دهنه چفـت و بـس 

رده مـی سگ دله ای یه یـلاغ مـُ)مُعبرض(دنداشته باشه،روز بعد حیثیت آدم روی داریه اس

خوره بایس بمیره.زبونم لال مردم پشت سر خدا هم حر  مـی زنـخ مـا یـه دیگـه عـددی 

روّت یـه سـهله،حتّی طر  ایخ یاره نباشه اخلام و مـُ)احساساتی و با ادات تودماغی(دنیستیم

اگه زبونم لال آدا  ایخ بساط رو نداشته باشه،بی مایه فدیره.یسـی یـه سـبیل ماستیشـو بـا 

رام داشـته آستر پـای یـُته پـاک مـی ینـه،لوطی نی،جاهلـه.لوطی بایـد  ـو هـر یـاری مـَ

الو...اگه هنوز خودت باشی )گوشی ممرا  ا  صنگ می خوردربه سرعت جواب می دمد(دددباشه

می بوشـد ل  نـد  را اص دسـت )گوشی رافطع برد ر!و خبر خوشی داشته باشم زنگ می زنم

پایان خو  به  وان دو!آره واالله به قول اصغر آقـای فرهادیسیـه پایـان خـو  خیلـی ندمد(

)سـو  صنـان دسـت بـرد  دددخو   موم می ینمرو،بهتر از  لخی بی پایانه.پس منم آخر   

ینه چاک همه لوطی هـای دسـته مخلص و سینجر  را می بندد و به ی، ار  برمی گردد رو به ما!(

 دهفت همیشه ایوم رفته و می ره ایخ آقا عیوضی یه مخ باشمهَشلَ ـ  
 

 )تاریک می شودد(
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ات سومرسم و رُ")صیر ل،ه نوررجهان یشت به مارتابلویی بزرگ را به رویش با خطی خو  نوشبه اند؛

 برسینه دیوار می بوبدد( "الواطی!

 

نگاه یخ ولی دست نزن.دست بزن ولی مـزه مـزه نکخ.مـزه مـزه یـخ ولـی قـور ه   جهان:

عاشـیق مر ضـی بـا خـجِ خـو  هفتخ.اینارو یـه روز ..اینا قوانیخ همیشگی دسته هَشلَ ـ نده.

عاشـیق ُبُـی عمیـق بـه سـیگار  مـی صنـد()پُ...وار نوشت،آورد و بـا مـیک یوبیـد سـینه دیـ

ــکِ  ــه ی ــای درج ــرک زبون ــود.از اون  ُ ــته ب ــر...اوّلا  اون سرَدس ــه خی ــی،یاد  ب مر ض

امّــا حیــف یــه مرُده...یکــی  ــو قهــوه خونــه جنّــت نایــار  )ناخرســند اص یــادآورت(دشــتیمَ

چی،نمی دونم...جـا بـه   یرد...طر  چاقوشو  ا دسته گذاشت  و شیکمِ عاشیق مر ضی!سرِ

از  فقـج همـیخ چنـد ا (س بیرون آورد ررو به ما می گیرد )دست به جیب برد  چند ع،جا مرُد.

)بـا عکس برام مونده.ولی یاد  همیشه یادمه...مخ همه پنقشنبه ها پا وقم سَرِ قبر  و بـس.

بـود واسـه خـود . ُریی خـو  مـی   چـه خـو  خـوانی بود.قنـاریِخند  ات بغـض آلـود(

 ..خوند،اینقده خو  یه جگر آدم رو با سوزِ نفسه آ یه می زد.

 
و ادایش به آمسبه آمسـبه نزدیـک و تنها سایه مردت افباد  روت دیوارر)ممه جا تاریک می شود و  

 (دنزدیک تر می شود 

 

نمـی   رسو دُرسـیه ر ار،آدام ئوله نـدَه آدی«...فولندَ یهئری قالا»آت ئُمی گخادات مرد:

ره زیخ و برگه می مونه،آدم وقتـی بمیـره می اسب وقتی میدونم.شاید معنیه ایخ بشه یهس

 ...اسمه
اص یک دسـبگا  اسـلاید بـر ه ما ایسباد دناگهان تصاویر ع،س مایی  یوشید  چهر  رو بمردِ  )حالا دیگر  

ممه جات احنه می افبنددو ما می بینم جهان را به در ممه ع،س ما ممرا  مردِ دیگـرت در جامـا و 

 (استد رخاطر  ات ث ت برد دور م،انهات م بلو در طول سالیان

 

)دست بُرد  چهـر  نمایـان مـی !الان دُرسُت شه سال و دو ماهِ بعدِ یه مخ دیگـه...مرُدم:مرد 

مخ عاشیق مر ضی هستم...یه روح ام.یه روح آزاد و سبک یه هر جا دله بخـواد مـی بند(

سـاعت ده چـی ا  نگـا  مـی انـداصد()بـه سـاعت مُدخـواد سـرک مـی یشـهره و هر جا یه ب

شبه،جهان داره به عکس های یادگاری مخ و خود  نگاه می ینه...دله برام خیلی  نـگ 
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دام رو مـی شـنید فقـج بهـه مـی شده...داره فکـر مـی ینـه یـه چقـدر  نهاسـت...اگه صِـ 

گفتمسقاردا  مراقب با   ا زنده ای داری چیکار مـی ینی،چـون وقتـی دسـتت از دنیـای 

آره آقا جهان بیگ،اسب وقتی بمیـره )یادآورت بنُان(فانی یو اه شد دیگه همه چی  مومه...

ردن زیخ و برگه می مونه،امّا آدم وقتی بمیره اسمه.حواست رو جمع یخ یه چه جور مـُ

 مهمّه...

 
 (دو ما ادات جهان را در تاری،ی می شنویم)نور می رودر

 

ــان: دام رو مــی شــنید.دلم مــی خــواد بهــه مــی اــدات جه یــا  عاشــیق مر ضــی صــِ

 قاردا  سَنِیخ یادُون مَنیِم یادُمنَخ یچَمزَ...سگفتم

 
 (د)نور می تابد بر جهان به ع،س ما را جمع برد رمی بوسد و در جیب می نهد

 

شـه اینکـهسمخ نخـواهم  ـرک لعـلِ یـار و جـام مِی،زاهدان!معـذور   خلاصه ا  میجهان:

خـاطرات آدم (می ماند  ماند  بر صمیِ  ت باقی)نگامش به ع،س ماداریدم یه اینم مذهب است...

عله خـانم دیگـه رو بیشتر ناراحت می ینه  ا راحت.با دیدن ایخ عکس ها می فهمـم یـه شُـ 

آسه رفت،  زود از دنیا رفته و پدرم هم اینقده ساده بود یه آسه میپیشم نیست،مادرم خیلی  

ومد یه گربه شاخه نزنه،ولی مخ درست ضدِ بابامم.مخ مر ب شلینگ  خته می ندازم ا  می

مخ دیگـه بـه می رم.رفتم پیه یه دیتر بهه گفـتمسولی به هیچ جا نمی رسم.هی دارم فرو  

رد مـخ گفتم خب ایخ یعنی چی؟اونم فکر یای دیتر،به هیچی.بهه  هیچی اعتقاد ندارم آق

نه آقای نایی نیست یه قابل حل نباشه!گفتمسایخ یه مورد استثروانی ام،چون بهم جوا  دادس

ی هیچ پخُی نشدم.چهل و خـورده ای قعی فکر می یردم یه گُهی می شم ولدیتر،مخ یه مو

ازم گذشته بد ر آویزونم،چیکار ینم؟آخه ما آویخته ها به یقای ایـخ شـبِ  یره،بیـاویزیم 

بگــذریم از ایــخ حرفــا،چون یــه )آمســبه و راصآلــود!(قبــای ژنــده و یپــک زده خودمــون رو؟

چیزهایی همیشه هست یه هیچ وقت نمی دونی...یه چیزایـی یـه حتـّی منـه جهـان ام هـیچ 

ا ّفام افتاد!یه بزرگی گفته ا ّفام خـود  نمـی   دونستم امّا یهو ناغافلوقت درباره ا  نمی  

ل ـ  امّا ا ّفام واسه ما افتاده ب)ناباور(افته! هفـت همـون قـرارِ ود.چون قراره ما یعنـی دسـته هَشَـ
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 همیشگی بود.هر دو سه هفته یکبار بیرون زدن و یه جای باصفا ا رام یردن و عشق و حـال

هـای  ما.گاهی ایخ بیرون زدنـای مـا بـه شهرسـتاندسته و باقی قضایا شده بود یارِ یارستان 

خواستنی بود   فقای دسته جذا  ودور و نزدیک بود و اون قدر ایخ سفرهای عیّاشی واسه رُ

ــت اینکــه دو ســه یــه بــه اعتــرا  همشــون،  موم روزای دیگــه رو یــار مــی یــردن بــه نیّ

 روزی،زندگی ینخ.
 

 (د)تاریک می شود 

 

6 

 
به نیمی اص چهـر  ا  سـوخبهدولی در نـیم دیگـر آثـار صی ـات قـدیم منـوص "  عله چاوُشیشُ")صنی  

 ییداسترروت اندلی نشسبه و رو به ما حرف می صندد(

 

)سعی در ینهان بردن چهـر  ا  هریی یه جور می سوزه.منم ایخ جوری سوختم.عله خانم:شُ

هیچ وقت نخواستم منو ایخ ریختی ببینه.نمی دونـم چرا!شـاید یـه روزی مـنم غـروری دارد(

رگُل بودم!حـالا از داشتم.شاید منم یه روزی قشنگ بودم.حداقل واسه آقا جهان بیگ یه  َ

یوچه ی ملّـی،نبه بودم.همسایه ی دیوار به دیوارشون ـ  مخ چی مونده؟یه وقتی همزاد   

ناهید...از وقتی یادم می آد،از همون بچگیِ بچگی،خاطرمو می خواست،یا مـی گفـت یـه 

در !بگذریم از گذشته خیلی خو  نداشتخ.به بابای مخ می گفتخ مُ  ده  می خواد.خونوا

محلـّه ها.حالا اون دیگه با مخ نیس.الان خیلی روزا از اون روزای خـو  گذشـته.وقتی  ـو 

یه جهان غرمِ می خوارگی شده،یادِ خودم افتادم.مخ غرم نشدم؟بعضـی از زخـم چُو افتاد  

ها خیلی چیزها رو یاد آدم می آره.همه چی از سیاه مستی های جهان شروع شـد یـه حـالا 

هفته به مخ ایخ ریختی ام.نقسی یه می خورد دیگه آقاجانشم نمی شناخت چه برسه به مخ!

معلوم نبود یِی یه بار دیگه می آد خونه.مرد زندگی نبود.زدم بـه   هفته گم و گور بود،اصلاً

سیم آخر و رفتم دادگاه عارض شدم،خواستم طلام غیابی بگیـرم از ... ـا اون وقـت یـه 

پشـت پنقـره م. ـو نصف شب از خوا  پریدم.از میون  اریکی،سایه   بود یه مـی اومـد  

نترس،منم،اومــــــــده م عله!گفتسمنم جهان!گفتسحیــــــــاط بــــــــود.بهم گفتسشــــــــُ 

جهان.گفتساومـده م بگـم    و رو یـادم رفتـهسنه.اینقوری نه.دیر اومدی!گفتمسببینمت.گفتم



 

 10 

هیچی  قصیر مخ نبود...صدا  یه جور عقیبی بود.باز سیاه مست بود  قصیر مخ نبود.گفتس

بـود.یفری بـا مشـت یـه   و جفت چشا  یور بود...اومد پشت در .قضیه طلام رو فهمیده

به قرآنی یه  و سینه محمّد بود اگه بخـوای بـه زور بیـای  ـو از پنقـره یوبید به در...گفتمس

خودمو پرت می ینم پائیخ...می دونم دلت بـه حـالم نسـوخته،می دونـم وجـودم واسـه ات 

اینقدی نیس یه به حرمت لچک سرم لنگه در رو از پاشنه در نیاری،می دونم مَردم مـردای 

آگـاه بـا  یـه  ت عباس دوره ا  گذشته ولی بدون وقدیم،حالیمه  ار سبیل و قسم حضر

 ،به در،دستم رو دستگیره اجام آ یشه.هیکلت  و چـارچو  بیاد،نفـت رو خـودمبره  دستت  

،مخ یــف حیــاط خــودم و آ ــیه زدم...گــو  نکــرد چــی ریختم.قــدمی  ــو ا ــام بــذاری

لدی پریـد سـمت پیـت نفـت و گفتم!لگد انداخت جفت پاشنه در رو از جا یند و دستم جَ

وقتـی یـه دختـر یوچولـو در بر سر بشید  و آرام می گیرد(ا)چایخ جوری شد یه حالا شـده...

خ نشخ اونوقـت انگـار بودم فکر می یردم اگه هیچ یدوم از اقوام یا دوستام متوجه مرگ م

 ــونخ بهتــریخ و بــد ریخ هــا رو بــرام بوجــود  نمردم،اونوقــت مــردم مــی هــیچ وقــت واقعــاً

شـایدم لان یه فکر می ینم می بینم شایدم،.اسیاه  خیلی روزا گذشته از اون شب  بیارن.حالا

)مـول صد  هیچکی نبود.  صلأ خود  نبود.شاید سایه شم واقعاً پشت پنقره نبود.شاید اصلاًا

نه،مخ نمی زارم.نمی زارم زخم هام منو به یسی یه نیستم  بدیل ینـه.اون شـب بر می خیزد(

 ازه فهمیدم یه اونم خیلی وقته سوخته و بیچاره خود  نفهمیده.بالاخره هر یی یه جوری 

 اونم سوخته بود...آره  می سوزه.

 
رخیس عرق؛خیر  و محسور و دردآلود به دوردست ما چشم دوخبهدنور می )دست به ییشانی می بشد

 رودد(

7 

 
ر  را خامو  برد  سیگاژ رِوِمفت گرد مم آمد  انددمَشل ـ  نبیردسبهسُ  ات  )روت ت ت قهو  خانه

 لی می نواصد!(ل ُو سو  بُ

 

بایــد بگــم یــه ایــخ ســیم ،هفتمگی خــو  اومــدیخ.امّا رفقــای هَشــل ـ بــی مقدمــه،هوِرژ:

)شـوخ و خارداری یه به دسـت و پـاس خودمـون پیچیـدیم ول ینـه مـا نیسـت یـه نیسـت.
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تـه هفتای عزیز برسونم یـه مراسـم ِ الـواطی ایـخ هف پس خرسندم یه به اطلاعِ هَشَل ـ  شنگ(

 حتّی جِنّم نمی رسه.جاییه یه به عقل هیچ بنی بشری،

 خب بعد ؟نُدق مَلَسی بود،عیوض:

خب به جمالت رفیق.ایخ هفته خیلی ناز و یواشکی مـی ریـم مشـهد.هم زیـارت آقـای وِرِژ:

 غریبون،هم عشق و صفا...حالا نظر ون چیه؟

مشهد؟!حتمی می خوای درجه ایمان ما رو بسنقی شاپسـر؟از حـالا گفتـه باشـم،مخ جهان:

 نیستم.

نه دیگه دبَه در نیـار جهـان خان،هفـت یـوه بـیخ ما،هفـت یـوه بـیخ مـا ایـخ یـارت ایرج:

 عیخِ...نامردیه.

خب قربان )به جهان(دهخِ نقست رو باید آ  یشید ایرج یلّه قوچی...)حمله ور به ایرج(وِرِژ:

منه مشنگ رو بگو یه فکـر مـی )برخورد (روّ ت،ایخ مخ نیستم یه گفتید،حالا یعنی چی؟مُ

 یردم از شنفتنه ذوم مرگ می شید!

رژ مـخ  ـو رفاقـت و ذوم مرگ یه نشدیم هیچ، ازه خیلی هم خو  یردیم.ببیخ وِجهان:

ه پـای همـه اومـدم .گـاهی وقتـام حتـّی چنـد قـدم هیچ جا یم نیاوردم،آوردم؟پا بـ  الواطی

 مرُدنم سگ برینه رو قبرم.  جلو ر،ولی حرمت آقارو باهاس نگه داشت.نمی خوام بعدِ

!صـبح پـاک و یی می خواست بی حرمتـی ینـه بـه آقا؟زبونم لال،روم به دیوار،حالا  وِرِژ:

م می ریم معقول،عرقمونو می خوریم.خـب اینـا چـه دخلـی داره پاییزه می ریم پابوس،شب

 بهم؟

ضـامخ غربیـون رو نگـه مـی  سیو ارمنیِ بهترِ ما حرمـتِوم  ...ایخبفرمائید)شگفت صد (عیوض:

 داره!آی رحمت به شیری یه خوردی وِرِژ جان،حر  حسا  جوا  نداره.

 غافلگیر یردنِ خودت رو داری،نه؟ خیلی حسِ خوبیه وقتی می فهمی هنوز  واناییجهان:

ر یلک مـا ای روزگارِ پُ)شوخرآواص سر می دمد(!فعلاً یه مارو غافلگیر و خرا  یردیایرج:

 رو رها یخ...

 مخ یه می گم آقا جهان نمی آد.ل انداخبه()بَعیوض:

 می آد!ایرج:

 شرط!عیوض:
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 سرِچی؟ایرج:

 حسا ِ خورد و خوراک امشب.عیوض:

 نیسّم!ایرج:

 خود  دسته رو دعوت یرده.آخه  محض اطلاع رفقا،حسا  یتا  پای شاپسره.جهان:

ر دســته م  ــو ناســلامتیدِ نــزن زیــر  آقــا جهان.)بُفــرت(ایــرج: ایی،مــام یــه  نهــا خــور ســَ

 یا احوالات ما رو اینقده چِریی مرِیی نکخ و واسمون روضه نخون.نیستیم.پس ب

ودم روضه ام،گریه یخ فت خریدار نداره،گفته باشم!آقا رو با ،مخ خایخ حرفای مُجهان:

حرفـای گُنـده.ولی مخ روم سیاست،از زغال هم سیاه  ر.دهنم مـی چـاد واسـه    ندارم...اصلاً

یه اموارات ما نمی گذره.پس فعلاً   روم نمی شه عرم بخورم.بی عرم همجلوی امامِ هشتم،

شیرفهم شدن آقایون هَشَل ـ )مشدارگو(زیارت رو وله، ا یه موقع یه آدم وار بریم طرفه.

 هفت یا جورِ دیگه حالیشون ینم؟

 ولی ما از همیخ الان سایمونو بستیم.عیوض:

 جان!جان!ای  )بِیو برد (ایرج:

 شما غلج یردی،مخ اجازه نمی دم.جهان:

درخـت بـی )مسـ ر  گـی مـی بنـد(یی از  و اجازه خواست!  اجازه نمی دی؟!اصلاًعیوض:

شه.ابرای آسمون بی اجازه  و می بارن.بهار بی اجازه  و می یاد.غنچه بـی   اجازه  و سبز می

 و سفر بی اجازه  و رفتنه خوشه...)در اوج خند (.بازم بگم؟..اجازه  و باز می شه

هرِرِی،عزّت زیاد.دست حق پشـت و پناهتون.امـّا بایـد  ـاوان منتظـر  ـاوان گناهشـم جهان:

 باشیخ.

آقا گنـده لات،مـخ یـه خیلـی  رسـیدم.به قـول آقـام ادیـب بزرگوار،یـک )به مس ر (ایرج:

دونـیم چـرا   نِمیفقج  سخنی گفتی نغز و وزیخ.ما سالهاس یه  و آ یه دنیا سوختیم لوطی،

 سعاد مند نمی شیم!

 باز  ِر زدی یه حیف نون!)به ایرج(وِرِژ:

 حالا یِی  ِر زد  و اد ؟عقب،  وار()مس رایرج:

 ببند صدای نکره ات رو  ا آ یه زغال ننداختم  و حلقت.وِرِژ:

نمـی فهمم، ـو رعایـت هیچـی و نمـی )رو بـه جهـان(یوا ،یوا   ر،بی خیال بابـا...عیوض:

 خُل بازی،هریاری هم دلت خواس می ینی. ینی!پاک خود و زدی به
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 سردسته یه مخ باشم،خو  دارم یه خُل بازی ینم.خُل بازی هم عالمی داره.جهان:

دونم...ولـی   ینی!حالا از دیوونگیـه یـا نـادونی،نمی  و می  یه داری همیخ یار   عقالتاًایرج:

 اینقوری خفّت داره به مولا.

 خفّت داره؟!والله آدم باید حیا و غیرت سر  شِه.جهان:

رو چـه ارزون فروختــی  خُبـه  ــو هم!جسـارت نباشــه،البت بـا اجـازه ی آقایون،مــاعیـوض:

داره هم از زیـارت ضـامخ جهانگیر خانِ بزرگوار!حالا یکی ام مثِ ما پیدا شده یه خو  ن

 و هم قید عرم و بزنه باس چیکار ینه؟آهو بگذره،

 پیله نکخ عیوض،پیله بازار باشه مخ نیستم.وِرِژ:

 یی داره زیگیل می شه!فقا شما بگیخ،حالا رُ)بُفرت(عیوض:

 ختم!جلسه رسمیه.وِرِژ:

یه یلام نه...به مو ون قسم،اگه فروخته بودمتون یه اینهمه پشت  ون وا نمـی اسِـتادم جهان:

 ن.وار نریم طر  حرمِ شاه غریبویقه جر بدم...امّا از مرام و  مردونگی به دورِ یه آدم 

 
 (دعص ی ته ماند  ت اسب،ان را سر می بشد)ورِژِ  

 

ای بابا به منم مهلت حر  زدن بدیخ خب.ببیخ جهان خان حالا ما یه شیکری خوردیم رژ:وِ

 الانم باس پا  بمونیم.بعد نگی نگفتیا؟

 ـا بعضـیا د(چشم،ی بـه جهـان مـی صنـ)موسیو وِرِژ، و حالا عشوه نیا،راحت حرفتو بزن.ایرج:

 لتفت شَخ.مُ

گل هم هستی ساقی،البت واسـه سـینه )رو به جهان(البته ما  ا ابد چایر آقا جهانم هستیم.وِرِژ:

.پس بایـد بـا یـه لـوطی  قـرار زیـاد داریـم  چایات.خو  دارم بگم،اینقا دلِ رام نشده و بی

الان لوطی ها همـه جمـع ان.مـی مونـه )نگامی به رفقا می انداصد(سازی آرومشون یرد یا نه...

)خاک سیگار  را در جا سـیگارت ...یاشار و دیلام و غلام یه اوناهم با مخ،راضیشون می ینم

امّا می دونی جهان راستیته پُر رویی می خواد یـه راس راس می ت،اند و دل به دریا می صند(

 با خودمون می بریم.وایسم جلوت و بگم،جای خالیتو 

 عزیزی وِرِژ جان.خیر پیه،بلا دور.جهان:

 شه. پس قبوله رئیس؟!مخ یه گفتم ایخ آقا جهانِ ما عاشقیت سر  میوِرِژ:
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بـدبخت اون داره بهـت  یکـه مـی رژ()بـه وِ.خیلـی خیلـی نفهمـی...خوشم میاد یـه  عیوض:

 ندازه،یه ذره بفهم.

خـت بـدجوری  ـا  ور داشـته بـه  یکه میکه یدومه اِشّک؟!عیوض جغقغه،گمونم مُوِرِژ:

 امام غریب.

 
 (می گیردد جهان سیگارت سمتِ)عیوض 

 

 شرمنده،نمی خواستم ناراحتت ینم آقا جهان...عیوض:

  و نمی  ونی ناراحتم ینی. و اونقدر مهّم نیستی یه بتونم ناراحتم ینی.جهان:

 شه. جهان خان دنیا یثیفه،با اشکای  وام  میز نمی:)جاخورد (ایرج

 دَمت جِیِز ایرج چاخان...عیوض:

 ببینم،دقیقأ یی عقلت رو از دست دادی؟!)به عیوض تَشَر می رود(وِرِژ:

حدود سه مـاه پیه...یـه روز صـبح از خـوا  بلنـد شـدم دیـدم )به مس ر  و لودگی(عیوض:

 از  ه دلم عاشقه بودما!  امّا واقعاً)آ  می بشد(عاشق یه آناناس هستم!اونم یه آناناس زشت!
 (دمی صنند صیر خند رلودگی می بنندرشیش،ی می بندد و الواطی می بنندبو صنانر  رُفقا )ممه

 

ل ـ    گپ و گفتایرج: هفت.اوضـاع سـه شـد!انگاری ایـخ صـدای دیگه بسـه لوطیـای هَشَـ

 هم و قیامـت بـه پـا ینـیم.پس عقالتـاً بزنیم  و پزُ لانه یهانازنینمون خیلی بالا رفته همچنیخ!

از ملاقات شما خو  )تی،ه می انداصد(زود ر بزنیم به چاکِ یوچه یه فردا خیلی یار داریم.

 جهان بیگ خان... وقت شدم جنا ِ

اینقده به هم گفتیم یه از ملاقات هم خو ِ وقت شدیم یـه ایـخ )دستِ ییش گرفبه(عیوض:

دیگه داره حالمو به هم می زنه.همیشه دارم به یکی می گم از ملاقا ت خوشـحال شـدم در 

صور ی یه هیچ هم از ملاقا ه خوشحال نشدم!اگرچه فکر می یـنم اگـر آدم مـی خـواد 

سـتر پس مخ فقج می گمسگُونایـت مِ)ییروصمندانه(زنده بمونه گاهی هم باید از ایخ حرفا بزنه.

 جهانگیر خان...
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)ممگی رُفقا با ریسه خند  و شوخی بیرون می روند جز جهان به منـوص گوشـه ت ـت آرام نشسـبه و 

و مـا ستدیس در دلش با خود  ف،ر مـی بنـدرسیگارت آتش صد  و لحظه ات حس می بند به تنها

 (دادات ف،ر  اص باندما می شنویم

 

وقتی آدم  نها می شه، مامی غم دنیا  و وجود  خیمه می زنه.احسـاس ادات ف،ر جهان:

ا نزدیک بشه...آقا ه دیگه هیچ وقت نمی  ونه به اوناون قدر از دیگرون دور شده ی  می ینه

جانم همیشه خیال می یرد آدم وقتی  و حقُره ی خود   نها باشه   نهاست،نمی دونسـت 

 شه حس یرد... یه  نهایی رو فقج  و شلوغی می

 
 (ددد)ورِژِ با سینی چات و بساط دیزت باصگشبه

 

 خاک زیر پاییم.وِرِژ:

 ..آقایی.جهان:

 رفقا سه یردن،شما دلگیر نبا . یه  زمیخ خوردهَ  ِیم.شرمنده م،جانِ ورژ از ایخوِرِژ:

 !نمردیم و دیدم یه بالاخره شاپسر یه چایی جلومـون گـذا )حرف را عوض می بند(جهان:

 از بس یه آقایی دیگه مشتی.رژ:وِ

 دیرت نشه،رفقا منتظرن.جهان:

 نباشی دل و دماغ واسم نمی مونه... بی خیال بابا.شما ساقیِ مایی،شما یهرژ:وِ

 بسه دیگه!خوبه طی یردیم  و دسته،حر ِ مفت نداریم!جهان:

خصت بخوام و غزل خداحافظی رو بخونم.مخ بچـّه چشم.فقج خواستم آدم وار اَزت رُرژ:وِ

د شـک رَیاگه یه روز  و خیـابون از ینـار یـه گنق،درسِ اوّل رو از بَرَم یه می گهسیوچه ام

 م آدم حسابم نکرده!ناس بدونم یه اوشدم و نپرید،فکر نکنم یه ازم  رسیده،ب
 

 )تاریک می شودد(
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)صیر ل،ه نورردر نوات ساصت غریب به ییچید  در ممه فضارجهان بی قرار گویی چشم بـه دور دسـت 

 د(ددما دوخبه
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دل یـه آدم پیگـرد لعنت به همه قانونای دنیا یـه  ـو هـیچ یدومشـون شکسـتخ  )تلخ(جهان:

قانونی نداره...وقتی بچّه بودم،مارگیر پیری بود یه با یه جعبه مارگیری می اومد  وی خرابه 

ی پشت خونه ما معریه یه راه می انداخت.ما بچـّه هـام مشـتری دایمـی ا  بـودیم.بهتریخ 

ی مـار و از جعبه بیرون می آورد،نه یه فکر ینید به همیخ راحتر   قسمته زمانی بود یه مار 

.جونمون رو به لبمون می رسوند  ا یـه مـارِ قزمیـت رو نشـون رو از جعبه در می آورد،اصلاً

می دونیـد  ـوی ه ای یه درِ یشویی داشت و مـی گفـتسد روی جعبز   بده.اوّل چند بار می

و فقـج   ایخ جعبه چیه؟همه می دونستیم  وی اون جعبه مار هست امـّا سـکوت مـی یـردیم

 زنگـیِ ایخ  و مارِبا چو  می زد روی جعبه و می گفتس  باز آ  دهنمونو قورت می دادیم!

یه به قدرت خدا رام شده!اون وقت درِ جعبه رو یمی باز می یرد و ما هقوم می آوردیـم 

صـلوات وری درِ جعبه رو می بست و می گفتسو از شکا  جعبه ببنیم.مرشد ف  جلو یه مار 

و آقـام امـام رضـا هـم شـده ر  حـالا حکایـت ماسـت یـه مـخ شـدم مـار )سرگشبه(بفرستیخ...

رشد.حالا یِی بخواد مارو از  وی جعبه بیرون بیاره رو فقج خود  مـی دونـه و بس.فقـج مُ

یـه آسـون بدسـت بیـارن نمـی   ردا چیزی رواینو فهمیدم یه باید خود  منو بدلبه،چون مَ

 خوانه...

 

 )و غوغات بی امان ساصِ غریب به بی مهابا ییچید  در ممه فضادتاریک می شودد(
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 مشهد را خاطر  باصت می بنندد( نامهمفت دور مم جمع اند و سفرمفبه بعدردسبه مَشَل ـ )

 

خ چـون مـ    آقایون هَشلَ)شوخ و شنگ(وِرِژ: رژ سـیو وِوهفت لدف ینخ یه ریزه خـامو  شَـ

خب  ا جلسه شروع نشده،آقای جهـانگیر خـان )رو به جهان(می خواد یاری ینه یارستان...

 دوست داشته باشم؟  دی مخ شما رو اجازه می
 

 (د)جهان ناگهان بلند شد  می ایسبد و ل  ند مهرت بر لب می نشاند
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 ..بفرما،اختیار داری شاپسر.جهان:

 
 (! ورِژِ او را می بوسد با تمام مح ّتو )

 

به جان عزیزت یه اگه نباشی،دنیا به قدره یه لنگه چکمه ی یهنه بـرام نمـی ارزه،اگـه وِرِژ:

م،مـی شـد طـلای رومـی از  رارَمی  ونستم خـاطرات سـه روزه ی سـفر رو بـه عریضـه دَ

 درآورد.

 زه نریز شاپسر، عریف یخ ببینم چدورا شد،چیکارا یردیخ؟!خب حالا مَجهان:

 نده روشنت می ینه.گُقا جان.یخورده  ا  بیاری ایرج پاداستان داره آعیوض:

 حشم بی فحه.فُنداریم،  ط یردیم  ا آخر  حر  زِ حیف نون شرایرج:

 حالا یی خواست فحه بده؟عیوض:

  رِ می زنی به جلسه.  و حالت خرابه یهایرج:

 مخ یه چیزی یادم نمی آد.عیوض:

 خود ی و همه یس و یارت.پاگُنده ام پس ایرج:

 شرط بود  و جلسه حر  زِ  نزنیم.وض:یع

 اوّل یار خرابمون می ینی بعد می گی جلسه؟ایرج:

 اهوی...شلوغ بازی نداریم.قرارمون بود یه چُس اد !جهان:

 دِ منترمون نکخ دیگه،شروع یخ خب...)با تَشر به ایرج(ورژ:

)خشــنود و مشــباق رو بــه واســه گــل روی آقــا جهــان ایندفعــه رو گذشــت مــی یــنم.ایــرج:

نبودی ببینی یه روز غروبی با برَ و بچَِ دسته رفتیم طرُقَبـِه  ـا یـه  ـابی بخـوریم.زیر اون جهان(

نشسته بودیم و داشتیم لبی  ر می یردیم.همیندور یـه   درختای باصفای مقنون روی  خت

د جلـو زُل زد  ـو چشـای مشغول بگو بخند بودیم ناغافل یه زنه یه آیـاردئون مـی زد اومـ

مخ عزیـز جاخورده بود با قیافه داغون گفـتس  عزیزِدلم...عیوضم یه حیونیعیوض و گفتس

)با مخ عزیزدل هیچکس نیستم. اصلاً..اگه بخوام.  عزیزِدلم!عمراً)با تمس ر(دل  و نیستم پیرِزن.

یـه...خیلی چی جوا  داده باشه خوبه؟آها نمـی دونـی   فکر می ینی زن آیاردئونیِخند (

عزیزِدلم اسم یه آهنگِ پسر جان.حالا  و محبو ِ یسی نیستی مـخ یـه مقصـر  ناز گفتس

ــرات ســاز یــنم ــزِدلم رو ب ــگ عزی ــه آهن ــت گرفت ــتم اگــه دل  اوج )در...نیســتم!فقج خواس
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ل ـ  دُرُس همینقا بود یه بلودگی( هفـت یـه نگـاه زیـر ا شنیدن ایـخ حـر  یـارو دسـته هَشَـ

قیافـه   فقجحالا نخنـد،یی بخنـد.چشمی به همدیگه یردن و یهـو از خنـده منفقـر شـدن...

مـــی لرزیـــد و هـــی فهـــه مـــی ســـگِ ســـوزن خـــورده  عیـــوض دیـــدن داشـــت،مثِ

عیوض!بابا بی خیاله،سخت نگیر.قبول یه ضایع شدی امّا اصل صفا یردنه یه داد...گفتمس

 مام داریم می ینیم...

 

 (داص خند  دلش را می گیرد ایرج شیش،ی می بندد و )
 

 آره عیوض خان،غلج یردم و نقسی زیادی خوردن مال همچیخ وقتایی دیگه...وِرِژ:

ای بقیـه  و ایخ دنیا از یه نفـر یـه معـذرت مـی خـوشاپسر درس اوّل الواطی می گهسجهان:

 خ  و صف!ست میوا

آخ یه یلامت گلا ِ رئیس.خوردی ورژ جان،هسته ا  رو  ف یـخ بیرون.حـالا عیوض:

)اص خند  نمی ایخ یکی رو داشته با  آقا جهان...یه شب داشتیم از یوه سنگی برمی گشتیم.

از ذهــنم پریــد....چی مــی گفتم؟آهان!یــادم  اَه...عمــق مدلــب یــاملاًتوانــد حــرفش را بزنــد(

افتاد.آره یه شب داشتیم از یوه سنگی برمی گشتیم.از اون شـبایی بـود یـه آدم دلـه مـی 

خواست یا عاشق شِه یا بمیره!همیندور یه داشتیم آسته آسـته پـائیخ مـی اومـدیم دو  ـا پیـرِ 

دن.یهـو منـه نمی دونم درست،شایدم دوقلو بودیدم یه خیلی خیلی شبیه هم بودن!  یور رو

بزرگ رو یـه اهفت خو  سیر می ینخ ایخ دو فقره پاپـقای هَشَل ـ  فرُدَلِه  یکه پروندم یهس

؟یهو یکی از اون پیریا بـا رست عیخ سیبی هستخ یه یه ور  اصلاً شکل اون ور  نیستد

 و رو سننه،نکنه  و هم همون پوسته نخودی هستی یه از نخود جـدا ای گفتسلحخ موقرانه  

والله بـه خـدا م یـه دیـدم ول یـخ نیسـت!یهو داد زدسشدی؟مخ قام مونده بودم یه چی بگ

مردی یه دهنه چفت و بست نداشته باشه،نفهمیده چیزی می گه یه همیشه مایه خفـّت و 

ــچ و اریــه...مخ یــه ضــایع شــده بــودم  ــا اومــدم رَیَــب بزنموخ ــر و بَ ،پیــری رو یــرد بــه بَ

ل ـ دروغ می گم؟نه شـما بگفتس هفـت مقـالی واسـه گیـد دروغ مـی گم؟امـّا رفقـای هَشَـ

جوا  دادن نداشتخ،چون خیلی وقت بود یه داشتخ از خنده می  رییـدن...آقا حـالا نخنـد 

 یِی بخند...
 

 (دفقا سرخوشانه می خندندرُ  )ممگی
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دَمَق نشو،مقصر یه  و نیستی عیوض.بیشتر مـردم جلـوی یـک آدمِ یـور،خیلی بهتـر جهان:

گاهی اجـازه بـده مـردم ون فکر می ینخ،طر  نمی بینتشـون!خودشون رو نشون می دن.چ

نخ دیوونـه ای،اونوقـت یـه ذات خودشـون رو نشـون مـی ر ینخ یری.گاهی خیال یُ صوّ

 دن...

و حالا نوبتی هم باشـه،نوبت )سرخو  بو می صند(...ای والله،پندِ حکیمانه ای بود رئیسورژ:

اگه به مـخ بـود شماءرشالی س ز و گلاب صد  بیرون می آورد()اص درون مُسوغا ی آقا جهان شده...

پیری یوره داد  به مـا  برّک رو همون    یه جامِ چهل یلید رو واست می آوردم.ایخ شالِ

ل    و گفتسبدیمه به هفـتم هـر چـی زور زدن و بـه ـ  آدمه،صاحبِ اصـلیه...رفقای هَشَـ

 خشون فشار آوردن از  و آدم  ر نیافتخ آقا جهان بیگ...مُ

 

 (دگردن جهان می انداصد  بوسید  و با احبرام به شال را  رژ)وِ
 

 به به، نها برازنده خود ه و بس.عیوض:

 ایخ  خ بمیره از حالا به بعد،آقا جهان رو فقج و فقج با شاله عشق است و بس.ایرج:

 الانه یه از خوشی سنکوپ ینم.عیوض:

فقا بهتون گفته بودم اون قانون طلایی یه  ا حـالا نمیر،بزار یه راز رو بهتون بگم.رُ  فعلاًورژ:

 چندبار منو از سکته قلبی نقات داده چیه؟

 نه...چیه شاپسر؟ایرج:

 قانونِ به دَرَک...ورژ:
 

و تنها جهان با شالی بر دو  صیر ل،ه ات نور بـاقی ممه جا تاریک می شودردد)خند  دسبه جمعی رفقاد

 (دماند 

 

آدم از اون چیزی یه خیلی دوسته داره خود  رو جدا می ینـه.در اوج خواسـتخ جهان:

نمــی خــواد.در اوج  منّــا نمــی خواد.دوســت داره امّــا در عــیخ حــال مــی خــواد یــه متنفّــر 

امّـا مـی خـواد یـه فرامـو    هار یـ  باشه.همیشه امیـدوارِ یـه امیـدوار نباشه!همیشـه بیـاد مـی

فقا مـی شسـتخ،ا ّفافات شـیریخ سـفرِ مشـهد رو خـاطره  و هر مقلسی یه رُ)خودِمانی(ینه...
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بازی می یردن، ا جایی یه حسرت نرفتخ باهاشون رو می خوردم  ا اون شبی یه منو  وی 

 حقیقت خود  گم یرد...
 

 (د)نور می رود 

 

 "قضیه چند خوابِ گم در میان زندگان."ا ـی "بهشت"تکه دومّ: ــ

 

1 

 
ممه چیز چون اش اح اند در ساحل دریا!موسـیقی بـاخ در صمینـهدددگویی رویـات )در تاریک روشنیر

 جهان است در خوابداص دورریشت به دریارجهان به سوت ما ییش می آیدد(

 

آشنا و غریـب بـه سـویی   ه در ینار دریا هستم و با عدّه ایخوا  می بینم یادات جهان:

 می روم...

 
رژ در )جهان اص سوت ساحل ییش می آیدددر بنار دریارلابلات درخبان خشک و بی بـرگ جنگلـیروِ

عیوض و ایرج سـییدیو  در حـال قـدم صدن و گفـت و گـو بـا ل اس ایران قرن دمم را  می رود! 

وتولـه در را به صبان ایبالیایی می خواند و اص لابلات درخبان مـی گذرددسـه ب  مبنی  رژممدیگرنددددوِ

جهان را احاطه می بنند و دور او می چرخنددجماعبی در حرببندرممه در ل اس قرن شانزدمم ارویار

ل اسهات سییددددگرو  صنان را می بینیمربا ل اسهات محلی و رنگارنگرمیان آنها صنـی بـا مقنعـه و چـادر 

جماعت به یات تیّه ات می رسند و به یـرد  ات بریـا شـد  بـر آن چشـم مـی دوصنـددجهان ددمش،ید

مضطرب و مراسان برمی گردددمی خوامد اص میان جماعت بگذردرولیدددبه او را  نمی دمنـدددور او 

 را احاطه می بنند و می گویند؛(

 

  رسو،بی وفا، رسو...اش اح:

 
)و او را مو می بنند و به عقب مُل می دمند و می خندنددددجهان مراسان می بوشد را  خـود را اص 

میان آنان باص بنددددیس اص آن بـه قـدرت یـیش مـی رودرناگهـان اـدایی اص بـالات تیّـه او را مـی 

خوانددجهان به بالات تیه می نگرددنور درخشان چشمانش را می صنددرفبه رفبه نور بـم و بمبـر مـی 

شود و نوات نقار  و چوبک می ییچد در ممه فضادددناگهان اص فراصِ تیّه ینجر  فولاد نمایان می شـود و 

 و  ادایی به جهان را به سوت خویش می خوانددجماعت ممچنان دورِ جهان می چرخند و بـه سـر

ادا مشغولنددجهان عقب عقب می رود و به صمیِ می افبددددباص ادایی اص بالات تیه و اص میان ینجـر  
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فولاد به او را به نام می خواند و به سوت خود دعو  می بنددجهان فریاد صنانرشیفبه و بی قرار بـه 

 بالات تیّهربه سوت ینجر  فولاد می دوددددتصویر سیا  می شودد(

 

2 

 
 د(دد)در تاری،ی ادات صنگ تلفِ شنید  می شودرتلفِ می رود روت ییغام گیر

 

 رام.لدف یخ پیغام بزار رفیق، ا اسّاعه باهات مرُ بج شَم!عرض مَرژ:ادات وِ

 رژ گوشی رو بردار...الو...الو،وِادات جهان:

 
 (درژ گوشی را برداشبهرادایش حابی اص خواب آلودگی و خسبگی دارد )وِ

 

 ها؟!ادات ورژ:

 البت یه بی موقع مزاحم شدم.رژ...چایرِ شاپسر خودمون هستیم...الو...وِادات جهان:

 خب چی شده مگه؟!ادات ورژ:

خب به جمالت.مخ دیگه نمی  ونم ادامه بدم...خواستم بگم اگه آ  دسـتتِ ادات جهان:

 یارِ واجب باهات دارم.ر زمیخ،الان پاشو بیا ورِ دلِ ما،بزا

 انقده واجبه!ادات ورژ:

 شک نکخ شاپسر.ادات جهان:

 خیر باشه...ادات ورژ:

 حالا  و رُخ بِنَما،مفصّل برات می گم عزیز جان.فقج جَلدی بیا یه منتظرم...ادات جهان:

 

3 
 

 رژ دور بساطِ ا حانه نشسبه اندد()ساعبی بعد جهان و وِ

 

بفرما،همـه چـی حـیّ و حاضـر...خب حـالا چـی دوس داری  ـا بـرات لقمـه بگیـرم جهان:

 شاپسر؟
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ای یه مصّبت رو شکر،می دونـی سـاعت چنده؟یلـّه صـبحی چـه )خواب آلود و بلافه(رژ:وِ

 یار مهمّی پیه اومده یه ما رو زابراه یردی؟!

 و رگ؟نکنه اشتباه یردم خواستم دو یلمـه   زنیبپاچه  یه یلّه    چیه نمی خوای با مخجهان:

 باهات اختلاط ینم؟

مـخ خنـگ  ـر از ایـنم یـه  ـو بخـوای بـا مـخ اخـتلاط ینی...حـالا )با خند  ات عص ی(رژ:وِ

 بشی؟  offرگشت خورده یا اینکه باز می خوایبچته،نکنه چکت 

رژ.دیگــه نمــی  ــونم ادامــه بــدم...ایخ جــا دیگــه خونــه ی مــخ حــالا غریبــی دارم وِجهــان:

 نیست...بعضی وقتا شک بَرَم می داره یه نکنه دچار خیالات شده باشم.

 مخ اینقا چیکار می ینم؟  اصلاً)بلافه(یا مسیح... و حالت خو  نی رئیس!رژ:وِ

 خوابم نمی برد،قلبم داشت آ ه می گرفت.دیشب جهان:

خب معلومه،غذا خوردن بلد نیستی!باید یـه چیـزی راجـبِ ویتـامیخ و ایـخ حرفهـا یـاد رژ:وِ

 بگیری.

 اون ویتامیخ ها چه فایده ای داره؟جهان:

 بلکه ام افاقه یرد و از ایخ حال و روز بیرون اومدی.اونا استخونا و دُرُس می ینخ.رژ:وِ

 ه!شِ  استخون نیست یه با ویتامیخ دُرُس امّا قلب آدم یهجهان:

 شرمنده،یارِ دل دیگه از ما یکی برنمی آد.رژ:وِ

م بیرون نمی دونم چرا یهـو  ـپه قلـب مـی گیرم...دیشـب خـوا  اوقتی از خونه میجهان:

عقیبی دیدم.می دونی  وی خوا  به ایخ نتیقه رسیدم یه زنـدگی شـبیه چیزیـه مـثِ...می 

نه،بزار بگم.یه خـوا  )سرگشبه برمی خیزد(دونی؟نمی  ونم اسمشو بگم،امّا زندگی شبیه اونه!

دیدم...انگاری خودِ آقای غریب بود یه پیغام واسم فرستاده بود...گو  بـده یـه چـی مـی 

 گم.اصلِ حرفم اینه یه ایخ سفرم مخ با دسته نیستم و نمی  ونم همراهتون بیام.

 س مریزاد.بشی.دَس مریزاد جهان خان،دَ  offنگفتم...نگفتم دوباره می خوای )عص ی(رژ:وِ

 می فهمی؟نچرا حالِ منو )بُفرت(جهان:

 
بلافه روت صمیِ می نشیند و دسبش را روت سر  می نهددآرامبر به می شود مـی غلبـد بـه   جهان)

 (! یشت می خوابد
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 می دونی شاپسر،حس غریبی دارم یه گفتنی نیست.جهان:

 !خدا به خیر بگذرونه...اصلِ حالت یه معلومه چه ریختی هسترژ:وِ

 حالا خو  گو   یز یخ ببیخ چی می گم؟جهان:

 راس راسی  و حالت خو  نیسّا!نه،از مخ بگذر...ژ:روِ

هیشـکی نمـی   و باور  برات یـار آسـونی نیست.اصـلاًم ایخ قضایا  می دونم یه فهجهان:

 حرفم رو بفهم.لااقل  امّا  و ا مخ چیکار دارم به باورِ دیگرون،فهمه چی حالی دارم؟امّ

احساســات نکــخ یــه زیــنه یقــه. و فقــج یــه خــوا   رو ســوار اســبِ مــا بالاغیر ــاًرژ:وِ

 دیدی،خب یه چی رئیس؟

ولی مخ الان دارم شیریخ  ریخ خاطره زندگیم رو مزه مزه می ینم یه همه  و اون جهان:

 خوا  بود.

روحیـت،فقج یـه چیـز مـی   بدجوری بهم ریختی مرد...مخ درباره وضعیّت)حیر  صد (رژ:وِ

 دونم و اونم اینکه هیچی نمی دونم!
 

 (د)به ناگه ممه جا تاریک می شود و تنها جهان ماند  صیر ل،ه نور
 

شه یرد؟خیلی ها فکر می   ندیده اس و یاری هم نمییه جای زندگی گچرا همیشه  جهان:

ر رپـَینخ سلامتی بزرگتریخ نعمتِ،ولی سخت در اشتباهخ.وقتی سـالم باشـی و در  نهـایی پَ

مـی آد سـراغت،غم از در و دیـوارت مـی رض می گیری.بد ریخ نحوسـت هـا  بزنی،آنی مَ

فقا  وی هـر مقلسـی ی.یا  مریض باشی ولی  نها  نها نباشی...از اینکه رُباره،یپک می زن

از   مزه می یردنـد یـم یـم داشـتم حسـرت مـی خـوردزه مَنَقل و خاطره سفر به مشهد و مَ

 ا اینکه خوا ِ  ـب دار لقبازی و یه دندگی یردم و نرفتم،  نرفتخ،پشیمون می شدم یه چرا

 دیشب منو بیدار یرد...

 
 رژ مبعجّب و مول به جهان به گویی در خیالا  خود غرق است چشـم دوخبـه)روشنایی می آیددوِ

 (استد

 

 سیر می ینی؟! هاهی جهان یقارژ:وِ

 ... جهان:
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 آقا جهانگیر،با وام...یقایی؟!رژ:وِ

 ها؟جهان:

 فکر ینم ایخ یار اشتباس.رژ:وِ

 اونایی یه انقام میه وجود نداره.یارها دو دستخساوّل  اشتبار چیزی به اسم یار  شاپسجهان:

 دی. ایی یه انقام نمیم،اونیُدی...دو

 ای بابا...یلّه سحر بیدارمون یردی بگی پشیمونی یه با دسته نیومدی مشهد؟!رژ:وِ

چه می دونم یه زخمی،یه دردی  ه قلبم باز شده یه می سوزونتم...خوا  دیدم یـه جهان:

 آقای غریب صِدام می ینه و منو به طرفه می خونه.

 اینا همه ا   و خوا  بود!رژ:وِ

 آره...جهان:

دِ ببخشیندا، و رعایت هیچی رو نمی ینی.پاک خود و زدی به خُل بازی.هریاری هم رژ:وِ

 یه دلت خواسته می ینی.

ا چیزی یه مخ دیدم فقج یه خـوا  نبود...بـاورت مـی بازی هم عالمی داره.امّ  یونهدجهان:

شه دیشب نزدیکی های سحر ضامخ غریبون اومده به خوابم؟ ا دیـدمه از جـا پریـدم.اوّل 

سشـون نرفتم...ولـی آقـا وسلام و بعد عـرضِ عـذرخواهی و طلـب بخشـه از اینکـه بـه پاب

مخ اومدم  شـکّر یـنم از اینکـه حرمـت مـا را نگـه تخسنیاز به عذرخواهی نیست...گفتخسگف 

نـه پـُرِ ربـا زمو ا به خودم اومدم دیگه هیچی نبود.حیف یه نشد بگمسیـا غریـب الغُداشتی...

حتّی زبونم لال شمارو هم...گم یردن.ولی مـخ دیگـر گمـت آدمایی شده یه همدیگر رو،

 حالا مخ بدون معدّلی می خوام برم پابوس ضامخ غریبون.)بی قرار(نمی ینم.

 بیابون یافته باشه،و حالا ندونه یـه رِّخوا   و مثِ یه  یکه جواهر می مونه یه آدم  و بَرژ:وِ

 باها  چکار ینه...

از هیچـی بــایی نــدارم.می دونــی روز همـون روزِ،ولــی روزگــار روزگــارِ نــامردی جهــان:

فقا یه سرد شـد از صـرافت مـنم مـی افـتخ یـه حـالا چـرا نیومـدم باهاشـون شده...آ یه رُ

بقیه  وفیر داره.ما سالهاست یه   با  سفر.ایخ جور چیزا زود از یاد همه می ره.امّا قضیه ما دو ا

همساده ایم،صبح به صبح چشمون  و چشم هم می افته.واسه خاطره همینه یه الان اینقایی 

 شاپسر.
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ــی رژ:وِ ــدجور م ــه داره ب ــده ی ــازت ش ــت ب ــه قلب ــه دردی   ــی دونم،ی ــه م ــه زخمی...چ ی

 سوزنت...رُک بهم بگو آخر قصه ات یقاست؟

همیشه از آخر قصه ها می  رسم،آخه اونـا مـثِ خـداحافظی ان...چـه )آرام می خندد(جهان:

زیادن آدمایی یه می آن و می رن،بی اینکه از خیالشون بگذره همچنیخ موهبتی هم وجود 

یه خودی  ریخ و محَرم  ریخ چشمای عالم داره اونارو نگـاه مـی ینه...اگـه چشـمای داره  

م یفایـت اغریبون بـرعالمی هم نسبت به مخ یور شده باشه،واسه سرمستی گوشه نگاه شاه  

 می ینه.نمی  ونم بیشتر از ایخ زجر بکشم...منو حلال یخ،مخ رفتنی ام.

از هزار  ا آدم یه رفیق سـوا یـخ،از اون یکـی هـم بترس! ـو روح و )دل ور برمی خیزد(رژ:وِ

آدمِ بـی سـروپام نبـاس پا!روسَـ  روانت بهم ریخته...امّا مردم به امثال مـخ و  ـو مـی گـخ بـی

روپا فقج می  ونم برات دعا یـنم فکرای بزرگ بکنه،حر  های گُنده بزنه...پس منه بی سَ

  ا یکی حرفات رو بفهمه...
 
 دمغ اص خانه جهان بیرون می رودد(رژ  وِ)

 

4 

 
 )صیر ل،ه نوررجهان بارِ سفر بسبه و چمدان به دست رو به ما ایسباد د(

 

)نفسـی روپا؟روپا؟!چرا هریس یه به های و هوی دنیا دل نمی ده،می شه بی سَـ بی سَجهان:

ام بـالا یاپشنم رو بستم.البت شاپسـر یمـک یـرد اون رو  ـا دمِ چونـه    زیپِعمیق می بشد(

م رو آ ه زدم و لحظه ای چشم هام رو بستم.احساس یردم دارم  ـو فضـایی بکشم.سیگار 

مخ نفس می یشم.احساس یردم یسی هست یه منو می بینه،نگرانم مـی شـه،و بـه خـودم اَ

روپا می دونخ!با اون یس مـی  ونسـتم خـودم  وجّه داره،امّا نه به شیوه مردمی یه منو بی سَ

با اون هم در یار نبود،اقی  یسی سوارم نبود،مهمیز و زیخ و یرَ  باشم.حتّی اگر اسبم بودم،امّا

یس مخ هیچ  رسی نداشتم...چون  موم دل و ذیرم پیه شاه غریبون بود.آره بـی معدّلـی 

می شه آخرشو همـیخ )بغض می بند(شال ویلاه یرده بودم و صبح شنبه راهی مشهد بودم...

اوّل بگم؟چرا نشه؟خوبم می شه.پس می گم...مشهد دیگه اون مشـهد نیسـت یـه مـخ مـی 

خلی داره دخالت ینه  و یارِ مشهد رو خدا شما دیگه نگیخ بچّه ی  هرون چه دَ  شناختم. و
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دست خودم نیست.الان  موم مـی ...ببخشید،)باص بغض برد  و نمی تواند ادامه دمد(؟و مشهدیا

شـــده،دیگه نمـــی  ـــونم جلـــو  رو ل انبـــار شـــه.مدّت هاســـت گریـــه  ـــوی دلـــم  ـَــ

داشتم چی مـی گفـتم؟آره مشـهد یـه رسـیدم حـال و )نفسی عمیق می بشد(ببخشید...بگیرم،

عله خانم شـده بودم،بلکـه ام خـو  بار اوّلی بود یه عاشق شُ  هوای غریبی داشتم.حالم مثِ

)دست در جیب بایشنش برد رشالش را بیرون می آورد و به دور گردن مـی  ر از اون حال و هوا.

شنیدید می گخ،اگه اوّل صـبح بـه یـه عوضـی برخـورد ینی،ا ّفـاقی بـه یـه عوضـی انداصد(

اگه  مام روز به عوضیا برخورد یردی،خـودت یـه عوضـی هسـتی؟حالا ایـخ خوردی ولی 

رام برخوردم یه لنگه یه عوضی یه نه،به یه انسانِ لوطی مَ  به  قضیه عکسشم صادقه.چون مخ

ا  رو ندیده بودم.همینقور یه داشتم دنبال چمدونام می رفتم داخل سـالخ فرودگـاه یهـو 

نگام بـه یـه یـارویی افتـاد یـه زُل زده بـود بـه مـخ و داشـت لبخنـد ژویونـد  حـویلم مـی 

ه از ورانداز یردن ما،دیدم نخیـر هـیچ جـور ول داد.چندبار چشم چرخوندم یه بی خیال شِ

یخ نیست یه نیست!پس منم زوریی یه سری  کون دادم و بـا قیافـه حـق بـه جانـب بهـه 

 رو شناختی بالاخره یا نه؟ حالی یردم یه یعنی بله عمو جان ما
 

 )تاریک می شودد(

 

5 

 
 )مردت ناشناس با میجان و مهررجهان را به آغو  بشید !(

 

م رفیـقَ   شُکر...فکر نمی یـردم اصـلاً)باشور و شعو فراوان(مردناشناس: باهـات رو بـه رو شَـ

 اگه پیدات نمی شد. لوطی شفیق...دیونُه می شدم

 ها،لوطی؟! و یه چیزیت می شه ها!شما منو می شناسی؟!)گیج(جهان:

 بریم  وی راه همه چیز و واست  عریف می ینم.مردناشناس:

 عوضی گرفتی،شاخِ محبّت رو از ما بکه... حکماًجهان:

تِ شَم یمتـر خُلقت  نگه،مال بی حوصلگیه و خستگی راهِ...آدم بی حوصله دقّمردناشناس:

اصلِ یار،بستخ و اومدن بود یه  و انقامه دادی را  می افبد()چمدان جهان را گرفبهرمی شه.

 و اومدی  ا مخ از آقایی آقا برات بگم.
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 نمی فهمم،پای آقا درمیونه؟!خداوییلی  و یی هستی؟)جاخورد (جهان:

 بهتره بریم یه هوایی  ازه بخوریم  ا برات از خوابم حر  بزنم.مردناشناس:

 خوا !یم یم دارم ازت می  رسم عمو...)بُهت صد (جهان:

ببیخ منظـورم   گم...گو  یخ،می دونم یه  و...اصلاًنمی دونم چدوری بهت بمردناشناس:

 اینه یه...

رو   خصتی بده و حر ِ دلترُ  یه بتونم یه جا بند شَم.بالاغیر اًبی  ا   ر از اونم  مخ  جهان:

 بزن.مخ دُرُس شنیدم، و گفتی خوا ؟!

آره خوا .دیشب آقا اومدن به خوابم و  و رو بـه عنـوان مهمـانِ حـرم بـه مـخ مردناشناس:

 معرفی یردن.

 مهمان؟!)حیران(جهان:

 قضیه ا  طول و  قصیر داره عزیز...مردناشناس:

 مخ  ا نفهمم اینقا چه خبره هیچ جا باهات نمی آم.جهان:

باشه بات می گم...عزیزی یه شما باشی،سـالها بـود یـه حاجـت خـواه ضـامخ مردناشناس:

دخترم از بچّه گی چشما  یم سو بودن یـه رو بـه روز بـد رم مـی یبون بودم.روشنک،غر

شدن.هزار دوا دیتر یردیم اِفاقه نکرد. ـا اینکـه سـوی هـردو چشـمه گرفتـه شـد و یـور 

روندم بـه پنقـره  شد...مخ یه یسی رو نداشتم پس رفتم پیه آقا،دخیله شـدم.خودمو سُـ

فولاد .گفتمسآقــای غریبون،قربــون بزرگیت،شــما یــه ازت برمــی آد یــه نگــاهی هــم بــه 

روشــنک مــخ بنــداز...خیلی از اون موقــع گذشــت.مخ هــر غــرو  روشــنک و مــی آوردم 

حرم.غروبای شنبه خـادم هـای ضـریح مـثِ همیشـه گـل هـای بـالای حـرم رو عـوض مـی 

ینخ.مخ  و عالم خودم بودم،داشتم نماز مغر  رو می خوندم یه یهو یـه گلـدون از دسـت 

ــار مــخ نشســته  یکــی از خــادمیخ ول مــی ــه رو ســرِ روشــنک یــه درســت ین شــه مــی افت

شـکافته بـود و خـون همـه جـا رو گرفتـه   هـو  شد.سـر  یـاملاً  بود...روشنک آنی بـی

 پنن،شـهحـدود    م چه جوری بردمه بیمارستان. قریباًنفهمید  بود.مُردم و زنده شدم،اصلاً

ساعت  و ا ام عمل بود.رفته بود  و یما...فکر می یردم حتمی می میره.یه چنـدروزی یـه 

گذشت در یمال ناامیدی روشنک از یما بیرون اومد...اون بـه زنـدگی برگشـته بود. ـا بـه 

و اون چیزی یه هیچکس فکر  رو نمـی یـرد ا ّفـام یردن،هو  اومد دیترا معاینه ا   

افتاده بود...دخترم ده،یازده سالی می شد یـه نابینـا شـده بود،امـّا اون گلـدونی یـه بـه سـرِ 
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عقیبـی چشـمای   بود...دیترا می گفتخ بـه طـرز یـاملاًدخترم خورد یارِ خود  رو یرده  

و بـه مـخ روشنک بینا و باز شده یه ایخ همون معقزه آقـا امـام رضـا بـود یـه شـفای اون ر 

ینـی یـه بـه باور نمی یـردم یـه حـاجتم روا شـده.پس بایـد دِ  بخشیده بود.گین بودم،اصلاً

ه لدـف و معقـزه گردنم بود رو ادا می یردم.مخ نذر یرده بودم در عوضِ جبران ایـخ همـ

رو  و خوا  دیدم   زائر رو مهمون خونه ام ینم.دستِ آخر دیشب آقا  آقام رضا،هر سال یه

 رو به عنوان میهمان معرفی یردن. و خودشون  و

 حیر ا...آقا موسی الرضا منو معرفی یردن؟!)شگفت صد (جهان:

آره عزیز جان.پس نباید در ادای نذر سهل انگاری یـرد.ایخ سـهل انگـاری در مردناشناس:

رآورده یرده،بــی معرفتــی و مقابــل امــامِ رئــوفی یــه حــاجتم رو بــا یرامــت و بــزرگیه بــ

 مردنگیِ.
 

 (دو تنها مردناشناس ماند  صیر ل،ه نور)ممه جا تاریک می شودر
 

 گـازوئیلی 190نـُه سـالمه و داریـم بـا بنـزِ  )برقِ اشک در چشمانشرسربلند می بند(مردناشناس:

راز... مادر از اوّل  ا آخر زیرِلـب دعـا مـی خونـه و آقاجان می ریم مشهد...از جاده،جاده هَ

چشم مـی بنـدی و )گویی شعرت را صمزمه می بند(گاهی هم آروم شعری رو زمزمه می ینه...

بغض یهنه ات وا می شود، ازه پیدا می شود آدم یه  نها می شود...دفتر نقاشی اون روزهـا 

نبد با آبیِ شب چه زیبا می شود.ایخ  ویی طفلی یـه گـم یـرده سـت گیاد  بخیر،راستی!

راه خونه را،می گریزدسهی زمیخ می افتد و پا می شـود.گاه بایـد چشـم بسـت و مثـل یـک 

 و همون طفلـی   آقا جهانیودک گریست،چیست چاره؟لاقل آدم دله وا می شود...آره  

دا،حاجتم روا.دلم ایخ روزا و پنقره فولاد...نذرم اَ  بود  هستی یه نقاشیه یفتر بود و صحخ

  نگ بود  ا یه...مهمان آقا از راه رسید.
 
 نور می رودد()

 

6 

 
 )صیرل،ه نوررجهان سرمست اص صیار  موسی الرضا حالِ خوشی داردد(



 

 29 

ــان: ــعو(جه ــور و ش ــه مــی یــنخ،گُم مــی یــنخ )باش ــو حَرَم.گری ــا   ــه هیقــانی دارن آدم ی

همدیگرو،پیدا می ینخ همدیگرو.چه می دونم،زنـدگی مـی ینخ...مـا چی؟صـبح  ـا شـب 

مخ یه  و راه حرم، و خودِ حرم،و حتّی )با خند  ات بغض آلود(علّافیم  و اون انبار مزخر ...

آقـا جـان شـما نیومد.همه  و حرم به آقـا مـی گفتمس و راه برگشت از حرم هم،اشکم بند  

)اشـ،ش رو چه قابل به ایخ همه محبتّ و مهر شـما! روپایقا و مخِ ناچیز یقا؟مخِ لاتِ بی سَ

زیارت دلچسبی بود.همیشه آقارو دوست داشتم ولی هیچ وقت ایخ طـوری را یاک می بند(

رم مســتقیم قــرار شــد بــریم خونــه خــودم رو زیرســایه ا  حــس نکــرده بــودم.از حــ

ناگهانی مـخ یـه انگاری،نـه فقـج همـیخ دو سـه سـاعت   مردناشناس،همون میزبان یا لوطیِ

 !م و رفاقت دارمناپیه،بلکه سالهاست یه باها  آش
 

 )تاریک می شودد(

 

7 

 
 )مردناشناس چمدان به دست ممرا  با جهان به سمت خانه حربت برد  اندد(

 
 مخ یه هنوز سیرا  نشدم از زیارت روی ماه آقا...جهان:

 محمود استاد احمد.مردناشناس:

 ها؟جهان:

 اسممِ.مردناشناس:

 چی،نمی فهمم؟جهان:

ب قـرار نیسـت یـه  ـا آخـرِ سـفر ناشـناس مخ محمـود اسـتاد احمـد هسـتم.خُمردناشناس:

د ینـیم مـی بمونم.حالام یه راست می ریم خونه مخ.راهی نیس،دو ا یوچه باریک و یه رَ

حقّر مخ اونقاست یه البته  و با قدمت،نور و بـه مـا هدیـه خ یه خونه مُرسیم به یه یوچه په

 می بخشی.

 رو نورانی ینم! مخ یی ام یه بخوام خونه  و)شرمگیِ(جهان:

وقتی هر لوطی ای غدّاره یشید،اگه غدّاره رو با خون رنگـه نکنـه،یی ()شوخمردناشناس:

 گه اون لوطیه؟اون دیگه نالوطیه. می
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 مخ یه لایق اینهمه لدف نیستم.جهان:

و باید پیه ما بمونی... مام ایخ خانـه از عدـر ر  ازه اوّلشه،خدا بخواد چند شب مردناشناس:

 دست های  و پُر خواهد شد،دهان اگر باز یند ایخ چمدان.

 شعر و از یقا می دونی؟! ایخ  و)جاخورد (جهان:

 از اون جایی یه همه عاشقای امام غریب باهم فامیلخ.مردناشناس:

 همه وقتت رو با مخ یِز می ینی اونوقت یار و یاسبیت چی می شه؟جهان:

 هر روز یاسب  رم.از  امروز یه )اشار  به حضور جهان دارد(!یقای یاری لوطیمردناشناس:
 

 )تاریک می شودد(
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 غروبِ چندروص بعد در خانه مردناشناسرجهان بنار ینجر  قرآن به دست ایسباد د()

 

 عا یخ.بسم الله...خب حالا یه دُمردناشناس:

یشخسبخوای از دلت مایه بـذاری   و ایخ روزگار برُد با اوناییه یه از مُخشون یار میجهان:

 سوختی...

ی ینـیم یـه ایخ دعاست؟!لوطی اینقده سخت نگیر.قرار نیست ما جوری زندگمردناشناس:

 قرارم نیست دنیا هم اونقوری بچرخه یه ما دوست داریم! دنیا دوست داره،خب طبعاً
 

 (د)س،و 
 

ت اینهمـه پـذیرایی ه یـنم سـمت  هران.بابـخصت بدی فردا صبح باید یـه سـر و  ـَرُجهان:

 ممنونم.  شاهانه ات واقعاً

 حالا یه شب و روزِ دیگه رو بد بگذرون.مردناشناس:

مگه وقت اومدن به یسی گفتم یه وقت رفتخ اجازه بگیرم.به شاه غریبـون قسـم،دل جهان:

 یندن از ایخ خونۀ پُر مهر و صفا برام خیلی خیلی سخته...

 نورت و از خونه مون نبر.مردناشناس:

هـا بـرام خیلـی باارزشـه.ولی بـامرام سـه روزه خـوردم و خوابیـدم و   ایخ قدره اشکجهان:

 صفا... زیارت یردم یه همه واسم عشق بود و
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)با خـود  صمزمـه مـی رو چه مستی یردی رفیق...  ولی همیشه یادت باشه یه مامردناشناس:

  مام ایخ خانه از عدر دست های  و پرُ خواهد شد،دهان اگر باز یند ایخ چمدان.بند(

آقای استاد احمد،بَنی بشر ممکنه با یه نفر بیسـت سـال زنـدگی ینـه و اون   می دونیجهان:

شخص برا  یک غریبه و ناشناس باشه،می  ونه با یه نفر بیست دقیقه وقـت بگذرونـه و  ـا 

 عمر فراموشه نکنه...  آخر

ســم الله ســم الله الـرحمخ الرحیم،هریــه خواهــان اســت بِعشـق ســوزان اســت بِمردناشــناس:

 الرحمخ الرحیم.
 

تنها با چمـدانی جهانر  ممه جا تاریک می شد ود)جهان به مهر و ادب ییشانی مردناشناس را می بوسد

 (داست در دست ل،ه نور باقی ماند 
 

م شـد و غـرم ل خامه گیـر افتـادن.اوّلی زود  سـلیدو ا مو  یوچک  وی یک سدجهان:

و  بدیل بـه یـره یـرد و بیـرون اومـد!آقا ل نمی یرد!اینقدر  قلّا یرد، ا خامه ر شد.دوّمی وِ

)شـالش را بـه دور جان...آقا موسی الرضا،شاه غریبون... و ایـخ لحظـه،مخ اون مـو  دوّم ام.

ــداصد( الســلام علیــک یــا علــی بــخ موســی الرضا...الســلام علیــک یــا غریــب گــردن مــی ان

 قرا...عفا و الفُعیخ الضُربا...السلام علیک یا مُالغُ
 

 )تاریک می شودد(

 

 

 "آنچه که هرگز فراموش نمی شود،هرگز هم بخشیده نمی شود."ا ـی "برزخ"تکه سومّ: ـ

 

1 

 
 )صیر ل،ه نوررجهان چند شمعِ نذرت روشِ برد  و صیرلب با خود نجوایی عاشقانه داردد(

 

یار عشق همیخ جوراست،می آد،سرزده و یک دفعه و بی وقت...صبح قبلِ رفتخ یـه جهان:

سررفتم حرم، ا هم از آقا خداحافظی یرده باشم و هم اینکه از اینهمه عیشی یه واسم برپـا 

)ی،هو به شـور مَلَسی به هوا بخشیده بود.  تِیردن شایر شَم. و همه راه حرم نم نم بارون لداف

دم با آقا به راز و نیـاز  و حرم یه نشستم سرم رو به پنقره فولاد چسبوندم و شروع یرآمد (
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صـت و آخرِ یار،وقـتِ رخ.اوّلِ همه  شکر از یَرَم و مهمون نوازیه...امّا  و درد دل گفتخ..

آقـاجون آدمیـزاد  خـمِ حسـر ه،هرجا یـه بکـارنه بـاز خداحافظی بی رودروایسی گفتمس

معتـاد  ینـه.آدمِحسرت یه جای دیگه رو داره.خوردن عرم زندگی رو بـرام دلپـذیر ر مـی 

مـِی خـور جماعـت رو بهشـت هـم ببرن،بـاز   ره اعتیادشو با خود  می بره.اصـلاً  هرجا می

همـه چـی ایـخ ر  دل و زدم به دریـا بـه آقـا گفتمسآخ)دودلِ(!فیله یاد هندستون می ینه

یهـو )بُفرت دور مـی شـود و بـاص مـی مانـد(بود...  پیمون،امّا  نها نقصه فقج یه پیاله  و  رسفر،پُ

یا ضامخ آهـو بـبخه از ایـخ ریبمون خقالت یشیدم و گفتمسزبونمو گاز گرفتم و از شاه غ

بی حیایی و بی صفتی.به حتم پـیه خـودت مـی گـی بـی چشـم و رویـی هـم حـدی   همه

رام و آقایی  موم و یمالی یه داره.هرچی بگی حق داری ولی  قصیر خود ه آقا!انقده  و مَ

آدم  ا بهت می رسه هیچ نگفتۀ نهفته ای، و دله نمونـه و مـی خـواد همـه سـفره ی دلشـو 

 یکقا پیشت واینه... ا به خودم اومدم دیدم چند سـاعتی گذشـته.یه بـار دیگـه از آقـا عـذرِ

گناه خواسـتم و از حـرم بیـرون زدم.موقـع بیـرون اومـدن بـارون  نـدی مـی باریـد. و دلـم 

.آماده رفـتخ بـه سـمت ..گفتمسچی می شد ایخ بارون گناه های منو هم بشوره و پـاک ینـه

فرودگاه بودم،خواستم  ایسی بگیرم یه یهو دستی به پشتم خورد...وقتی برگشتم از اونچـه 

 یه دیدم درجا خشکم زد!
 

 )مردت با آغو  گشود رخندان رو به جهان ایسباد د(
 

 هفت،خیلی مخلصیم لوطی...سلام هَشلَ ـ ماندگار:
 

 )نور می رودد(
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 را در آغو  گرفبهردیدار تاص  می بنندد( ا  اتوبوسرجهان و ماندگار ممدیگرروت نیم،ت ایسبگ)

 

 سالار خیلی عوض شدی!امّا مخ زود شناختمت.ماندگار:

شـه یـه رفیـق دیرینـه   خود ی؟آه...هیچ باورم نمی  دگار یعنی واقعاًمان)ممچنان گیج(جهان:

 هفت رو باز ببینم!چدوری منو پیدا یردی؟دسته هَشَل ـ 
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رو به هم نزدیک ینه،اینقدر دورِ خـود    شاعر می گهسزمیخ چرخید  ا ما)خشنود(ماندگار:

 رو به هم رسوند. و ما گردید  ا بالاخره ما

یاد ه شاپسـر مـی گفتسبایسـت مسـائل ..شعر م مثِ خودت خوشـگله رفیـقِ شـفیق.جهان:

 می گفت ایخ یعنی ریاضت...ته  ا دو نفر همدیگه رو پیدا ینخ!زیادی ا ّفام بیف 

 ریاضت نه،معقزه.ماندگار:

فقا رو قورت دادی؟هسته ی آلبالو یـه بی معرفت!چه جوری عواطف و خاطرات رُجهان:

ــه زمــانی جــز  دســته ای  نبود!خواســتی یهــو گــم و گورشــی،پیه خــودت نگفتــی یــه ی

 فقایی داشتی؟حالا چی شد ناغافل مقیم مشهد شدی و هیچ خبریم ازت نبود؟!بودی،رُ

داستان عبرت آمیزی داره رفیق،داستانشم مفصّله.امشب رو حتمی بایسـت بـا )شوخ(گار:دمان

 عزا درآریم.  از  رینی، ا هم اختلاطی یرده باشیم و هم اینکه مثِ قدیما دلیمخ سَ

 باشه یه وقت دیگه.به جان مانگار همه یارام زمیخ مونده،باید زود ر برگردم.جهان:

 آره راست می گی،ما یه آخر  نفهمیدیم  و چه یاره ای!)شوخ(ماندگار:

 .یه آدم باهو  همیشه راست می گه.مانی جان مخ همیشه راست می گمجهان:

 آره،حتّی موقعی هم یه اشتباه می ینه،راست می گه.ماندگار:

حق با وئه،دو ا اوستا یه به هم برسخ دیگه به هم اوستا نمی گخ یـه،می زنـخ )شوخ(جهان:

 روی پای هم،لُپ هم رو می یشخ و شوخی مَلَسی می ینخ.

 عله خانم رو همرات نیاوردی؟پس همشیره یقان، نها اومدی سفر!شُماندگار:

 
 (دممه جا تاریک می شود و تنها جهان ماند  صیر ل،ه نور)

 

داشــت حیـف مــی شـد.از وقتــی ازم جــدا عله خـانم زنِ خوبیــه ولـی بــا مـخ زنم،شــُ جهـان:

دو سـاعت، یوچه ملّی،یهشده،خبر  رو دارم یه هر چندوقت یک بار می یاد می شینه سرِ

بعد پا می شه می ره.ولی مخ نمی خوام ببیـنمه،زن خوبیـه هـا!...ولی خـدا خیلـی ساعت...

زندگی ا  همیخ طور بدبختی و بدبختی.بعد  هـم منـه روسـیاهِ   باها  بد  ا یرده،از اوّلِ

و نصــیبه یــرد!هیچکس نمــی دونــه یــه،مخ خــودم از  جــدا شــدم،اون نمــی ر مــریض 

 لی مخ خودم خواستم از  جدا بشم.خواست،و
 (ماندگار سیگارت سمت جهان می گیردد)نور می آیدد
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ــدگار: ــمان ــو این ــرت   ــی خی ــری برو.ول ــی خــوای ب ــخ ه خــود دانی،م ــا م یــه امشــب رو ب

وت منـو قبـول نکنـی و رینی.امشب بدجور حوصله ات رو دارم آقا جهان. ـازه اگـه دعـسَ

 هم سفرت ناقص می مونه،هم عیشت نصف می شه.خونه ام نیای،

ینی.باشـه...می آم.همـه مـثِ  داری واسه خودت پپسی خالی وامیبدجور  ،بابا  یوا جهان:

برن...از عقایبه یه  وی ایخ سفر هرچی  ا به حال و     و بی معرفت نیستخ،یهو بی خبر بزارن

 پیه اومده فقج و فقج خیر ما  و  بوده و بس!

وقتی مهمون شاهی ان یه خـود    همه باید باهم مهربون باشخ،خصوصاً   وی سفرماندگار:

 آنی راهی می شیم. پُک آخر سیگارت رو یه یشیدیرباس!غریب الغُ

حـال خوشـی دارم رفیق...قربـونه بـرم ضـامخ آهـو رو،دیشـب  ـا سـحر  ـو حـرم جهان:

 ..آخ یه چه بزمی بود.باورت می شه،مخ هنوز مستِ شب گذشته ام!بودم.

  ازه اوّله عاشقی آقا جهانگیر خان.ایخ ...لوطی بسم اللهماندگار:
 

 )تاریک می شودد(
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 د(است رو به ما ایسباد رضارال)صیر ل،ه نوررماندگار در جامه نقار  صنانِ گلدسبه آقا موسی 

 

ایخ جـوری بگـم یـه از خوابیـدن خیلـی خوشـم نمـی   مخ خیلی نمی خوابم.اصلاًماندگار:

ل ـ  آد.ایخ مال حالا نیست.از اوّل جوونی ام هم همیندور بودم.همون وقتا یه  ـو دسـته هَشَـ

بعد بی خوا  شدم.می دونید به وضعیتی یـه بهـه مـی هفت بودم.یم خوا  بودم اوّله،

گیم خوا ،یُلَخ،احساس خوبی ندارم.از ایخ یه باید برا  یه لباس دیگه ای،غیـر از لبـاس 

 خـود شـدنه بیـزارم.مخ طبیعتـاً  معمول بپوشیم  ا طرز ولو شدن ا  و ایخ از خود بیهای  

ت  دارم ایخ جوریم یه دوست دارم هوشیار باشم،به خودم مسلجّ باشم.راسته بیشـتر دوسـ

ه ام بـه هـو  بودنـه.از ئلصـحبتم فضـولی و ایـخ چیـزا نیست.مسـ  متوّجه اطرافم باشم.واقعاً

.نه،راسـته مـی  رسـم.می دونیـد خـوا  دیـدن چـه جوریـه ..خوا  دیدن هم بَدَم می آد

دیگه؟یه چیزایی  وی سـرِ آدم هسـت یـه همینقـوری  ـو هوشـیاری از آدم دورن،امّـا  ـو 
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ا بـه خـواد ایـخ چیزهـ  یمخ خیلی دلـم نمـبلند می ینخ و به یاد آدم می آن!  خوا  یهو سر

 و یلّه ام زنـده بشخ.راسـته اگـه دسـت خـودم ای مرُده ی  خاطرم بیان.مخ نمی خوام چیز

ر.مـی خـوام دو خـتمباشه الآن یه عالمه از ایخ چیزهایی یه  و سَرم وُل می خورن رو می ری

ایخ اسمه فرامـو  بیست سالگی ام چه ا ّفاقی افتاده!یادم بیاد  وی ده سالگی ام یا  چیکار،

دور انـداختخ یـه لبـاس بـه دردنخـور از  ـوی   دن نیست.دور ریختخ اضـافه هاسـت.مثِیر

قیات خودم گفتم  ـا رو از خل  .مخ دلم می خواد فقج به امروزم فکر یُنم.اینایهنه..  چمدون

حـَرَم آقـای غریـب و مشـهد رو ببینـه و   خوشبخت دو عالم یسی یه خوا ِبرسم به اینکهس

برگزیده شاه غریبون شِه.انگاری یه چیزی رو از دست داده و جا  یه چیزای دیگـه ای رو 

.مخ یه خوا  زده ام یه یه شب خوابی دیدم و واسه پیدا یردنه اومدم مشهد.از باشه  یافته

 دیگه هیچ وقت دلم نمی خـواد خـوا  ببیـنم.مخ مسـت اون خـوابم هنـوز.پساون خوا   

ربا.حـالا هفت دل یندم و سرگذاشتم به دیار غریب الغُاینقوری شد یه مخ از دسته هَشَل ـ  

رو بزاریخ  وبه یردن.مخ دیگه اون آدم سـابق نیسـتم یـه هـر پنقشـنبه   ایخ یار ما  شما اسمِ

ه ام و شـفام داده...الان یلـّ  سـهِفقا بزنـه بیرون.آقـا خـود  زده پَشب مست ینه و با دسته رُ

 ها مخ اینقام،رو گلدسته های حَرمِ آقا و حال خوشی دارم...پنقشنبه شب  

 
 ساصِ نقار  ات را بالا آورد  و برآن می دمددددتاری،ید(ماندگار )
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 فقات قدیمی در خانه ماندگاررخاطر  باصت می بنندد()ساعبی بعد رُ

 

خـوای  شه یه می یه وقتایی  و زندگی هست یه دلت برای یسی اون قدر  نگ میجهان:

 اونو از رؤیاهات بیرون بکشی و  وی دنیای واقعی بغله ینی...

 زیاد خوشحال به نظر نمی رسی.ماندگار:

 ... جهان:

 خسته ای؟ماندگار:

 آره.جهان:
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 چرا؟ماندگار:

 با بد یسی طرفم.جهان:

 فقای دسته اس؟منظورت رُماندگار:

 نه،اونا نه.جهان:

 داغت رو نبینم،پس یی؟ماندگار:

خودم...حال غریبی دارم.انگاری با خودم درگیرم...می دونـی مـخ همیشـه فکـر مـی جهان:

 یردم اگه دو نفر همه به هم راست بگخ،یعنی عیخِ حقیقت رو بگخ،بایـد خیلـی صـمیمی

باشخ ولی الان می بینم یه برای حفـ  صـمیمیّت انگـار مقبـوری بعضـی جاهـا دروغ هـم 

 بگی!

ر ینـی بهم دروغ بگو،هرچی یه بخوای  ـا لـب  ـَ  راحت  ه حرفت رو بزن...اصلاًماندگار:

 جیک ثانیه واست مهیّا یردم.

آخه گفتنه بی حیاییِ...ایخ سفر همه چیز  پُر و پیمون بود الـّا همـون یـار دیرینـه جهان:

 مون...عرم رو یم داشت.

 عرم!ماندگار:

 قربون آدم چیزفهم،روم سیاه اس مانی جان...)شرمگیِ(جهان:
 

 (دددخشنودرگویی منبظر چنیِ لحظه ات بود )ماندگار 
 

 ایخ یه مهیّاست،یا  چیز دیگه ای ازم می خواستی لوطی.ماندگار:

 
حـیّ و یررد  یارچه روت سینی به مقابلشان مست را مـی بشـددممه جـور بسـاط مِدست بُ  ماندگار)

 حاضر است!(

 

مانی جان...با ای ول به مرامت رفیق...هنوزم مثِ گذشته ها نمره ات بیسته  )جاخورد (جهان:

نمـی شـه   ط بدجور  وجّه منـو جلـب یرده.واقعـاًقصد خوردن ندارم ولی ایخ بسا  اینکه قلباً

پُر یخ را یه ایخ جام آ شیخ،دیری اسـت رَه )شوخ و شنگ آواصت سرمی دمد(از  گذشت...

هی،دریای آ ه است یـه ریـزم یه درپی هم می شود  ُخرابم نمی برد.ایخ جام ها    به حالِ

 به یام خویه!
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 می شود اماّ می بیند به فقط یک اسب،ان بیشبر بنار بطرت نیست!( نوشیدنآماد  جهان )

 

 مگه خودت پایه نیستی؟!جهان:

 مخ از وقتی اومدم پیه آقا،جنسِ عشق و حالم عوض شده.لوطی،نه ماندگار:

 پس ایخ بساط؟!جهان:

 برات جور یردم. ا لّی ایخ در اون در زدم  همه ا  واسه  وئه.از یلّه سحر یُماندگار:

خب از یقا دونستی یه مخ مشهدم،یه امـروز پیـدام مـی ینی،یـه دلـم )حیر  صد (جهان:

 لک زده واسه یه گیلاس عرم خوری؟!

ربا واست رسونده.دیگه به باقیه چی یـار  و عرم می خواستی یه آقام غریب الغُماندگار:

 داری؟

 شاه غریبون؟!)وحشت صد (جهان:

بـه ویـ ه و همـه جا،خو  نکخ رئیس...قضیه ا  اینه یه امروز وفات خواهرِ امـام ماندگار:

ساقی هایی یه مشرو  فروشخ غیبشون زده بود.حـالا  ـو ایـخ روز از یقـا مـی شـد عـرم 

 دست و پا یرد؟بگذریم،باور یخ با هزار جور جون یندن  ونستم همینم گیر بیارم.

 
 (د)جهان بی اخبیار به دمان خود می بوبد

 

وای...باور نمی ینم!مخ  و حرم با گلایه به آقا گفته بودم یه همه چیزا ایخ سفر پرُ و جهان:

 خبر شدی؟!لا مخ یه غلدی یردم، و از یقا باپیمون بوده جز یه پیاله عرم...حا

مـا از فلانـی گفتخس داستان داره رئیس...حقیقـته دیشـب آقـا اومـدن بـه خـوابم وماندگار:

 پذیرایی مونو یردیم،ولی یه چیزی خواسته یه یار ما نیست، و از مهمونت پذیرایی یخ.

بـاز ها؟!به  مام اعتقادم قسم اگه آسـمون بـه سـرم فـرود بیاد،)با خشم به خود می لرصد(جهان:

 م از بارِ ایخ خقالت و شرمساری...از یزید نامرد رم،یثیف  رم اگه  ا ابد پای بساطِپست  ر

شبانه روز فقج زار بزنم   مخ بایست برم حرم و یه)بغض برد  برمی خیزد(عرم خوری بشینم...

  ا شاید آقا ببخشه و  وبه منو قبول ینه...
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بزار اون اشکا فقج دستمال هارو خیس ینـه،ولی مـی شـه زنـدگی رو از نـو آغـاز ماندگار:

 یرد.

 و نمی شه به عقب برگدوند.ر  حیف...حیف یه عمرجهان:

 
 (استد دستِ مشت برد  ا  را به سوت جهان دراص برد )ماندگار 

 

از امروز  وام شدی گنقشکک اشی مشی و یکی از پرهـات واسـه ..بگیر  رفیق.ماندگار:

 ربا فراموشت نشه.غریب الغُ  یهمیشه رنگی می مونه  ا بزرگ

 چی هست؟!جهان:

انگشتر متبرّک یه نذرت یردم  ا همیشه  و انگشتت باشه و هیچ وقت یـادت نـره ماندگار:

 یه یقا بودی و چه دیدی و چی شدی.

قسم می خورم سه بار پشت هم یه مخ،جهـانگیرِ بیـگ،همیندور یـه )انگشبر را گرفبه(جهان:

و رختِ ه رسوایی الواطی رو از  نم بیرون،ایخ انگشترِ متبرّک رو  وی انگشتم می ینم،جام

 عافیت و عاقبت بخیری به  خ می ینم.

 ایخ دعا است!قبولِ حق باشه لوطی...ماندگار:

 
 (شنید  می شودد )ادات اذان ییچید  در ممه فضادددنجوات جهان صیر نور گن د امام مشبم

 

ربا...السـلام علیـک السلام علیک یا علی بخ موسی الرضا...السلام علیک یا غریب الغُجهان:

عـیخ را...السـلام علیـک یـا مُقَعفا و الفُعـیخ الضُـ قرا...السلام علیـک یـا مُعفا و الفُعیخ الضُیا مُ

 را...السلام علیک یا سلدان یا اباالحسخ یا علی بخ موسی الرضا.قَو الفُعفا  الضُ

 
 )نور آرام گرفبه می شودد(

5 

 
 باد د(س )ادات یَر دادن چند ب وتردددجهان صیر ل،ه نور ما ربنار حوض بزرگ احِ ای 
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با عقله خودمو بـه حـرم رسـوندم.لب حـوض وسـج صـحخ یـه )بی تاب و نفس صنان(جهان:

رسیدم نگـام بـه برگـایی افتـاد یـه روی آ  شـناور بودن.پـائیز همـراه برگـای خـزون زده 

خود  رو به  ه حوض رسونده بود.خم شدم و با آ  یک زده حوض وضو گرفتم و ده بار 

داخـل حرم،چنـگ انـداختم بـه پنقـره ی فـولاد و زار )خفه با بغضی در گلو(فار یردم...استخ

 آبمون یردی یه با ایخ یـارِ آخری،خـاک زدمسآقا جان  وی ایخ چند روز یم از خقالت

عالم؟اگه لوطی گری اینه یه شـما داری،همـه ی لـوطی هـای دو  مالمون یردی و رسوای  

ایخ جسارت مارو ببخه.عادت خـوردن   بغل.گفتمسای شاه غریبون بالاغیر اًعالم باید بزنخ  

نقسی بد ریخ مَرَضه،نایاری می ینه یه آدمیزاد جماعت به هـر بـدبختی و خفّتـی سـرخم 

،اگه خودت نمی اومدی به خوابم و رخصت اومدن نمی جدّت قسمبه  )آرام می گیرد(ینه...

 مـی گـم آقـا)بُهـت صد  و مراسـان(حال بود از جام جُـم بخـورم.دادی،صدسال منه خرا  مَ

ن نوازیـت رو قت بیرونم ینی؟خودم می دونم یه خارِ زار بودم و قدرِ مهمـو،نکنه یه وجان

از خود ون نرونیـد.الهی یـه مـخ  ـو آ ـیه جهـنم   وندونستم.مخ خیلی به شما بدهکارم.من

ــید، ــنگم بش ــما دلت ــتم ش ــه آدم نیس ــوزم.مخ ی ــاه بس ــم ش ــی ش ــگ م ــی دلتن ــخ خیل ولی م

 غریبون،خیلی...

 
 (د)لحظه ات می گذرددجهان باسه آبی را اص بنارت برداشبه می نوشد

 

یل وزنمو از دسـت داده بودم.شـده بـودم یـه پـَرِ یاه.گوشـام گـُر گرفتـه   مخ  قریباًجهان:

صدای بارون و روی سنگ فر  صحخ شـنیدم. و راه برگشـت   زدم  بود...از حرم یه بیرون

بودم،امّا هیچ جور نمی خواستم دل بکنم...سه شنبه خیسی بود امّا مخ حال خوشی داشتم از 

خیسی.انگار شاه غریبون گناهای مخ رو هم بـا بـارونه شسـته بـود...مخ داشـتم هـوای ایخ  

عدّر به عدرِ حرم بود نفس می یشیدم.راحت و سبک شـده بـودم  ـا جـایی نکی رو یه مُخُ

مخ باز اون بوی   لیو)نفس عمیقی می بشد(بوجود اومده بود.  وجودم  حس پرواز  و  انگار   یه

 خو  رو به درون خسته ام یشیدم،و باز  ب یردم،و باز چشم هام مرطو  شد.
 

 )تاریک می شودد(

 

6 
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ذر  ذر  سـفرنامه دیـار مـی خوامـد    مفت در خانه جهان جمع انـدرو او)چندروص بعدردسبه مَشَل ـ  

 رژ می یرد روت میز و باصت درمی آوردد(ناگهان وِبند به ربا را خاطر  باصت یب الغُغر

 

اشتباهی هستیخ.می دونیخ چرا؟چون شما به چی زُل زدیخ؟شماها همتون یه مشت آدمِ  رژ:وِ

خوایخ باشیخ.شماها به آدمی مثل مخ نیاز داریخ.یکی مثـل   جیگر نداریخ اون چیزی یه می

آدم  مـونخوایخ یه انگشتتون رو بگیریخ سمته و دَرِ گـو  هـم بگـیخساوه!ایخ ه  منو می

دونـیخ   بده هست...شماها چی هستیخ اونوقت؟آدمِ خو ؟نه،شماها خو  نیستیخ.فقج مـی

م بشیخ و چدوری دروغ بگیخ.امّا مخ ایخ مشکل رو نـدارم.مخ همیشـه راسـته ییه یقا قا

!زود باشیخ ایخ آخریخ باری یه یه آدمِ بدِ مثِ مـخ مگم،حتّی موقعی یه دروغ میگ  رو می

رو می بینیخ.گو  ینیخ چی می گـمسزود راه رو بـرای آدم بـده بـاز ینیخ...آقـا بـده داره 

 میاد،بهتره از سر راهه بریخ ینار!

  و یه دلِ منی شاپسر،امّا اینا یه گفتی یعنی چی؟!جهان:

مخ در صحت و سلامت سه بار پشـت هـم اعـلام مـی یـنم یـه از همـیخ امروز، ـونی رژ:وِ

 صورت زخمی ام.فیلمِ مونتانای  

 
 (دمفت می خندند و دست افشانی می بنندفقات دسبه مَشَل ـ )رُ

 

  و هریاری هم یه بکنی باز شاپسر خودمی...جهان:

 
 (د)ایرج با اشار  دست ممه را دعو  به س،و  می بند

و حالا به افتخار بازگشت افتخارآمیز آقا جهانگیر خان،یه دهـخ غـزل مهمونتـون مـی ایرج:

ایـخ سـینه نیسـت،مریزِ )و چون قنارت اص قفس رسـبه آواص سـرمی دمـد!(...،غمِ دلتون واشهینم

دیگر قدم خمیده  ـر از پیرمردهاسـت...قلبی شکسـته،قامت خسـته  مـام   اجماع دردهاست/

دریا  مـام   ایخ شهر بازمانده ی بعد از نبردهاست...طوفان بکخ!مرا بشکخ!دل نمی ینم/  مخ/

قـرنِ آزگـار،همیخ رسـم   هستی دریانوردهاست...جای گلایه نیست اگر درد می یشم،صد

 مرَدهاست...
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نَفَسِت همیشه ایّام گرم و  نـت سـلامت بـاد رفیق...الغرض،خبر ـون یـردم یـه خبـرِ جهان:

 مختصری و بهتون اطلاع بدم.

 خو  خبر باشی لوطی...رژ:وِ

ما  و خرا  یردن زندگی خودمون متخصصیم!خودمون رو به وضعی می یشیم یه جهان:

...اگه لـوطی گـری اینـه پامون بذاره!حیف نبودید یه ببینیخهیچ یس نمی  ونه راهی پیه  

 لوطی های عالم باید بزنخ به چاک!  یه آقام امام رضا داره،همه

 عقب،پس ما مقصریم یه نخواستیم عیب خودمون رو قایم ینیم؟!)برخورد (عیوض:

وت،دیگـه به یَرَم شاه غریبون قسم،اگه عرم بشه نوشدارو و منم بشم مریض رو به مُجهان:

 بهه لب نمی زنم.

 همشیره ام می گهسحر  مرد و باید جدی گرفت!)جاخورد  اماّ با لودگی(ایرج:

 ینهو یه گوله بر ،پاک پاک!ای والله...لوطی جهان بیگ شده ع)ناباور(عیوض:

میـق ا گفتخسهرچـی مرد ـر باشـی جـای پـات عحالا دیگـه همچـی  مـوم شـد.از مـجهان:

هفت  عدیلـه خبرم اینهسرو اسم مخ برا همیشه خج بکشیخ،دسته هَشَل ـ  برمی خیزد(ی،هو  ) ره.

  ا خودِ قیامت.

 
 (دبی اخبیار شروع به بو صدن می بندرژ م هو  و )وِ

 

یا زنده می ینه اگه بخواد،مهّم اینکه بیاد و ببینی یه با ه...عشق می یشه،اگه بخواد  ه بَبَرژ:وِ

  و چه می ینه...

 
ریک می شوددتنها جهان است به ماند  صیر ل،ه نوردددفیلم مایی بدون اـدا اص جهـان در )ممه جا تا

  سالیان م بلو صندگی دید  می شوددتصاویر ایِ فیلم ما به ش،لی ی ش می شوند به نیمـی اص آنهـا

 و نیمی دیگر بر روت بدن جهاند(بر روت صمیِ دید  می شودر

 

 از صبح یه ریزه بارون باریده.همه جـا خیسـه.بوی نـم بـارون  ـو هواسـت...مخ  ـویجهان:

 برزخم.

 
 (! و بال مایی ش،سبه و یار  ات به دست می گیرد یارچه ات سُرخ به چشم می بنددرجهان )
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خیسـم  ـوی لباسـی یـه از آ  بـارون .مخ  وی برزخم.جلوی یـه درِ بزرگ...خیسمجهان:

یسم  وی یفه هایی یه هیچی  و  نیست جز بارون و سـرما!هیچ خـاطره سنگیخ شده.خ

مدم،چـه جـوری جلـوی ایـخ در ای یادم نمی آد.حتّی یادم نیست چه جوری  وی بـرزخ او

 فقج می دونم یه حالا واسادم زیر بارون...مخ همه چی رو فرامو  یردم.رسیدم!

 
 (دبند دست راست میر بیرون آورد  و د شبر مب رّک را به در دست چپ داردرانگجهان )

 

 دیگـه روزای رباس همراهمه...حالا نها ایخ انگشتر متبرّک،یه یادگار شاهِ غریب الغُجهان:

همه چی رو فرامو  یردم!زیر ایخ بارون هـیچ چـی شـکل خـود  زیادیه یه مخ مُردم و  

نیست.منم دیگه شکل خودم نیستم.شـاید ایـخ در مـی  ونـه درِ خونـۀ بعـدی مـخ باشـه...یه 

جاشـون نیسـتخ.انگار ایـخ بـارون همـۀ  ام سـرِخ جـا بود، ـوی سـرم،امّا حـالا اونـچیزایی ایـ

بایـد امـّا بایـد یـادم بیاد،...و پاک یرده  چیزهایی یه  و سرم بود رو هم همراه گناهام شُسته

 همه چی یادم بیاد.
 

)جهان اص صیر ل،ه نور خارج می شوددتصاویر فیلمی به دید  می شود ممچنان ادامه دارددبـه ی، ـار  

انفجارِ ادات نقار  ات به تابنون نمی شنیدیمدددو سیس تاری،ی است به ممه چیز را در خـود فـرو 

 می بردد(

 

 

 ( 97)یایان ـ بهار  


